
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  يک ھوادار: فرستنده

  ريچارد دواکينز
  فرزام. ا: برگردان

  

  پندار خدا
  

  

 ٢فصل 
فرضيۀ وجود خدا

  

  .ِدين يك دوران، تفريح ادبي دوران بعدي است
ِ امرسانرالف والدو ِ  

حسادت  حسود است و به: عھد قديم توصيف شده نامطبوع ترين شخصيت داستاني دنيا است] انجيل[مي توان گفت خدايي كه در 

پاكسازي قومي مي كند، زن ستيز است و  انتقامجوي خونخواري است كه . ِخود افتخار مي كند، ھيولاي بي انصاف كوردلي است

. و پسركشي مي كند، قدرت پرستي است كه طاعون مي فرستد ودك كشي و نسل كشيك. از ھمجنس گرايان نفرت دارد

 كساني كه از كودكي در مكتب او بار آمده اند ممكن است تا پايان عمر گرفتار .بالھوس و ستمكار سادومازوخيستي است بدنھاد و

.  از چشم انداز روشن تري برخوردار شودآدم ساده اي كه بخت مبرا بودن از آئين يھوه را داشته مي تواند. خوف او شوند

ِ اولين واو و يك برادر افسر او به يك  راندولف، پسر وينستون چرچيل قصد داشت از متون مقدسه بي خبر بماند، تا اينكه ھمراه با ِ

ه تمام انجيل را آنھا براي ساكت كردن او بيھوده كوشيدند تا با او شرط ببندند كه در ظرف دو ھفت. مأموريت جنگي فرستاده شد

ًاو قبلا ھرگز انجيل نخوانده بود و به طرز زننده ي از خواندن آن تحريك شده . بدبختانه به نتيجه ي مطلوبمان نرسيديم: "بخواند

يا فقط بر ... " شرط مي بندم شما نمي دانستيد كه اين مزخرفات را در انجيل نوشته"بود؛ او مدام با صداي بلند سؤال مي كرد 
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 نظر   ھم– كه آدم فرھيخته تري بود –تامس جفرسون ] ١۶!" [ُخدايا، عجب خداي گھي"خود مي زد و قھقھه سر مي داد پھلوي 

  ." ستمگر، انتقام جو، بالھوس و بي انصاف است–خداي مسيحي شخصيت مخوفي دارد : "مشابھي داشت

َا نبايد با ضعيف ترين محك آن يعني يھوه، يا بدل قوت و ضعف خدا ر. اما حمله به چنين ھدف سھل و ساده اي بي انصافي است 

ِعيساي مھربان فروتن نجيب"مسيحي بي رمق آن   شيربرنجي مسيح  براي رعايت انصاف بايد گفت كه شخصيت. ( سنجيد" ِ

الكساندر .اف.ّ آيا سخني با رقت تھوع آورتر از كلام ميسيز سي . واقعي بيشتر محصول پيروان او در عصر ويكتورياست تا عيساي

من كاري ندارم كه ويژگي ھاي ) ؟ " افتاده، مطيع و نيك باشند  كودكان مسيحي بايد ھمگي مثل خود او"مي توان يافت كه گفت 

فرضه ي وجود خدا را به به  در عوض، . َخاص يھوه، يا عيسي يا الله، يا خداي ھر دين ديگر، مثل بعل، زئوس يا ووتان چه باشد

وجود دارد كه جھان را و ھر چه در آن است، از جمله ما   فراانساني و فراطبيعي[1]يك ھوش: رح مي كنمنحوي قابل دفاع تر مط

ھر ھوش : در اين كتاب، من از ديدگاه خلاف اين فرضيه دفاع مي كنم. از روي قصد طرح كرده و آفريده است انسان ھا را، 

.  فقط مي تواند محصول نھايي يك فرآيند پيوسته ي تكامل تدريجي باشدآفريننده اي كه پيچيدگي كافي براي آفرينندگي داشته باشد،

چون ھوش ھاي آفريننده در جھان تكامل يافته اند، ناگزير مقدم بر وجود خود جھان نيستند، و لذا نمي توانند مسئول طراحي جھان 

  .واھيم داد، پنداري است مھلكبه اين معنا، خدا يك پندار است؛ و چنان كه در فصل ھاي بعد نشان خ. قلمداد شوند

ِ ھمواره برپايه ي سنت ھاي محلي وحي خصوصي است و نه برپايه ي شواھد، جاي شگفتي نيست كه فرضيه ي وجود خدا چون  

 [2]]انيميسم ھا[مورخان دين پيشرفتي را در اين روايت ھا ذكر مي كنند كه از جاندارانگاري ھا . روايت ھاي بسيار گوناگوني دارد

يي مانند اديان يونانيان و روميان و اقوام باستاني اسكانديناوي ، تا تك ]  ھا[3]پلي تئيسم[بيله اي، به چندخداباوري ھا ي ق

  .يھوديت و مشتقات اش، مسيحيت و اسلام، امتداد مي يابد] ، توحيد[4]مونوتئيسم[خداباوري 

 
  
 

[1] . intelligence 
[2] . animism 
[3] . polythisms 
[4] . monotheims 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  چندخداباوري

اما با شوخ . بخش بديھي محسوب كرد معلوم نيست-اين كه چرا بايد حركت از چندخداباوري به تك خداباوري را يك پيشرفت تعالي

س زد كه اگر سير اين پيشرفت ادامه يابد بالآخره آخرين خداي باقيمانده ھم كنار گذاشته مي شود و به طبعي وافر مي توان حد

 دائرة المعارف كاتوليك .  مطرح مي كندچرا مسلمان نيستم؟نويسنده ي كتاب  ([1]ّ ھمان فرضي كه ابن وراق–بيخدايي مي رسيم 

ُبيخدايي رسمي، دگمي متناقض است، و ھرگز در عمل نتوانسته نظر : " دبه يك ضربت قلم چندخداباوري و بيخدايي را رد مي كن

ھمين طور چندخداباوري ، كه گرچه به راحتي در تصور عامه مي گنجد، اما ھرگز . مساعد تعداد قابل توجھي از آدميان را جلب كند

  ]١٧." [نمي تواند رضايت خاطر يك فيلسوف را جلب كند

 خيريه ي انگلستان و اسكاتلند مندرج بود، و خيريه ھاي وابسته به    اواخر در قانون مؤسساتتك خداباوري شونيستي تا ھمين

 اديان تك خدايي را تبليغ مي   اما به مؤسسات خيريه اي كه اديان چندخدايي را از شمول تخفيف ھاي مالياتي محروم مي كرد،

 يك دولت سكولار است، چشم مي  ن وجوه، كه بايسته يكردند حال اساسي مي داد و از بازرسي ھاي سختگيرانه ي مصارف آ

كه عضوي از اجتماع محترم ھندوان بريتانيا را وادارم تا پا پيش بگذارد و عليه اين تبعيض متفرعنانه در   من آرزو داشتم . پوشيد

  . راه بياندازد قبال چندخداباوري ، كارزاري مدني 

اين كار ثمرات عظيمي . ي مالياتي جھت حمايت از كليه ي مذاھب را كنار بگذاردكه دولت تخفيف ھا البته، بسي بھتر آن است  

 [2] به جيب مي زنند و صرف فربه تر كردن تله ونجليست  كه كليساھا  دارد، به ويژه در آمريكا كه مبلغ پول ھاي فارغ از مالياتي 

 ميليون ٨اني در تلويزيون اعلام كرد كه اگر در راه خدا واعظي به نام اورال رابرتز زم. ھاي پولدار مي شود سر به آسمان مي زند

امورات رابرتز ھنوز به خوبي مي گذرد !  كلك اش قشنگ گرفت، معاف از ماليات باوركردني نيست، ولي. ندھيد خودم را مي كشم

 ميليون دلار خرج ٢۵٠ه ساختمان اين دانشگاه ك. در توسلاي اوكلاھاما' دانشگاه اورال رابرتز' امورات  مي گردد، ھمين طور

دانشجويان را چنان بار آور كه به نداي من گوش : "برداشته، كه تمام اش از عطاياي الاھي خود خدا تأمين شده، كه فرموده است

جان بسپارند، به آنجا روند كه نور من كم فروغ است، جايي كه نداي مرا دشوار نيوشند، و شفاي مرا نشناسند، حتي دورترين 

  ."تلاش آنان از تو فراتر مي رود، و من چنين خشنود مي گردم. ن باشدجاي زمي

را " اگر نمي تواني مخالف ات را شكست دھي، به او بپيوند"وقتي خودم را به جاي يك مبلغ ھندو مي گذارم، مي بينم بايد پند 

فقط يك خدا . َدر جامه ي مبدل اوريست و بگويم چندخداباوري من در حقيقت چندخداباوري نيست بلكه تك خداب. آويزه ي گوش كنم
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ھمسران (ّوجود دارد كه ھمان براھماي خالق ، ويشنوي محافظ ، شيواي مخرب، و خدايگان زن ساراساواتي، لاكسمي و پارواتي 

ّ، گانش خداي پيلتن، و چند صد خداي ديگر است كه ھمگي بروزات يا تجسدات پروردگار يكتا ھستند)براھما، ويشنو و شيوا ِ .  

َدر قرون وسطا جوي ھاي مركب، اگر نگوييم چرا كه . مسيحيان بايد از اين سفسطه بازي خوشنود شوند   خون، ھدر داده اند تا   ُ

آريوس اسكندراني، در قرن چھارم ميلادي منكر . تثليث را تشريح كنند، و انحرافاتي مانند شرك آريوسي را سركوب كنند" راز"

" جوھر"ًشايد بپرسيد، حالا اين اصلا يعني چي؟ . بوده باشد) يعني از جوھر يا ذات واحد ([3]جوھر- ھمشد كه عيسي و خدا 

با اين حال اين مجادله عالم مسيحي را براي يك ". ًتقريبا ھيچ"ًدقيقا چيست؟ تنھا پاسخ معقول اين است كه " ذات"چيست؟ معناي 

 جھان مسيحي بر سر مھملات  .ي نسخه ھاي كتاب آريوس را بسوزانندقرن دوپاره كرد، و امپراتور كنستانتين فرمان داد كه ھمه 

  .  ھمواره چنين بوده است[4] شيوه ي الاھيات–دچار تفرقه و شقاق شد 

 موضوع را در خلال يك شاھكار استدلال الاھياتي دائرة المعارف كاتوليكآيا يك خدا داريم در سه جزء يا سه خدا در يك جزء؟  

  :دبرايمان روش مي كن

لذا به حكم . ًاين سه شخص حقيقتا از ھم متمايز ھستند. ِدر وحدت جوھر الوھيت، سه شخص است، پدر، پسر و روح القدس 

  ."پدر خداست، پسر خداست، روح القدس خداست، لكن سه خدا نيست بلكه يك خداست: "فتواي آثانازيايي

مه از قديس گريگوري معجزه گر، الاھيدان قرن سوم ھم نقل مي  مذكور در ادادائرة المعارفانگار قضيه روشن نشده باشد، كه 

  :كند كه

ھيچ كدام بر بقيه افزوده نشده كه گويي پيش تر موجود نبوده : لذا در تثليث ھيچ مخلوقي نيست، ھيچ يك معلول ديگري نيست 

و اين تثليث مقدس تا ابد باقي و : لذا نه پدر ھرگز بدون پسر بوده، نه پسر بدون روح القدس: باشد، بلكه سپس تر وارد شده

  .لايتغير است

كلام او نمونه ي شاخص . معجزه گري جناب قديس گريگوري، به ھرچه كه بوده باشد، وضوح صادقانه ي كلام نمي توانسته باشد 

 به بعد ھيچ  از قرن ھجدھم– انساني   بر خلاف علم و ديگر شاخه ھاي معارف–اين الاھيات . مغلق گويي مطلوب الاھيون است

براي بررسي . استھزا تنھا سلاحي است كه در برابر مغلق گويي كارآيي دارد" تامس جفرسون مي گفت . تكاني نخورده است

. عقلاني ايده ھا ، آن ايده ھا بايد روشن و متمايز باشند؛ و تاكنون ھيچ كس ايده ي روشني درباره ي تثليث پيش ننھاده است
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ّ اجي مجي شا ھرچه بوده اين سخن جفرسون ھم مثل اغلب سخنانش ." رلاتان ھايي بوده كه خود را مبلغان عيسي خوانده اندّ

  . درست است

آنان جزئيات ريز اموري را . نكته ي ديگري كه نمي توانم از ذكر آن خودداري كنم، اعتماد به نفس متفرعنانه ي اصحاب دين است

چه بسا ھمين واقعيت كه ھيچ . و نه شاھد آوردن در موردشان مقدور است   ذكر مي كنند كه نه ھيچ شاھدي برايشان مي آورند

 مي شود كه نظراتشان اندكي ديگرگونه  شاھدي براي رد يا تأييد نظرات الاھياتي در كار نيست، موجب خصومت حاد با كساني

  .  در مورد آموزه ي تثليث بارز استً  اين نكته خصوصا  .باشد

 اما شاخه اي از مسيحيت  ".سه خدا ھست" استھزايش را نثار آموزه اي كرد كه، به قول او،  لوينيسمجفرسون در نقد خود به كا

كاتوليك ھا مريم باكره را . كه بيشتر با چندخداباوري لاس مي زند و آن را با خدايگان بيشتر متورم مي سازد مذھب كاتوليك است

است، الاھه ايست كه از خدايگاني ھمه چيز جز اسم آن را دارد، كسي " شتملكه ي بھ"مريم كاتوليكي . ھم به تثليث افزوده اند

    كاتوليكي ھم انباشته از لشكر قديساني است كه اگر خدايچه پرستشگاه. است كه در حين عبادت درست پشت سر خدا قرار دارد

ًنباشند، با قدرت مداخله و تشفي شان در حيطه ي تخصصي خود كاملا نقش خدايگاني دار انجمن كاتوليك ھا براي تسھيل امور . ندّ

: ِ قديس ھمراه با زمينه ھاي تخصصي شان تھيه كرده است، از جمله قديسان متخصص در امور۵١٢٠مؤمنان فھرستي از 

كُر    سرود [5].ّدردھاي شكمي، قربانيان تجاوز، بي اشتھايي، اسلحه فروشي، نعلبندي، شكسته بندي، بمب سازي، و مشكلات تخلي

سرافيان، كروبيان، سريرھا، سروران، فضايل، قدرت ھا، : ُتگان ميزبان را ھم فراموش نكنيم كه در نه وحله تنظيم شده استفرش

و آن فرشتگان ساده ي قديمي، از جمله نزديك ترين رفيق ما، فرشته ي نگھبان كه ) رؤساي تمام ميزبانان(قلمروھا، سرفرشتگان 

طوره شناسي كاتوليك براي من، كمتر به خاطر ھنر نازل آن، و بيشتر به سبب لاقيدي سبكسرانه گيرايي اس . ھميشه ما را مي پايد

  . اي است كه آئين كاتوليك در شاخ و برگ دادن به جزئياتي دارد كه بي مھابا ابداع كرده است

 ي خاصي به مريم باكره در ضمن او علاقه. پاپ ژان پل دوم بيش از ھمه ي اسلاف اش در طي قرون و اعصار قديس كشف كرد

ُ در رم از يك ترور نافرجام جان به در برد، و نجات ١٩٨١  شوق پلي تئيستي وافر او ھنگامي آشكارا بروز كرد كه در سال. داشت

برخي پرسيدند كه كه ." يك دست مادرانه گلوله را ھدايت كرد: " دانست و فرمود[6]"بانوي فاتيمايي ما"خود را مديون دخالت 

عده اي ديگر گفتند كه شايد آن تيم پزشكي كه شش . ًا آن مادر مھربان كاري نكرد كه گلوله اصلا به حضرت پاپ نخوردپس چر

 آن دست مادرانه ھدايت شده   آنھا ھم توسط ساعت در حال جراحي پاپ بودند ھم مستحق قدري لطف باشند؛ اما چه بسا دستان

بانوي "ًگلوله را ھدايت كرده، بلكه آن بانو مشخصا " بانوي ما" به نظر پاپ نه فقط نكته ي مربوط به مطلب ما اين است كه. باشد
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ًظاھرا قديسه ھاي ديگرمثل بانوي مجوگوري ما، بانوي آكتيايي ما، بانوي زيتوني ما، بانوي گراباندالي ما . بوده است" فاتيمايي ما

  .دو بانوي ناكي ما در آن موقع مشغول مأموريت ھاي ديگر بوده ان

 ديگر مانند يونانيان، روميان، و وايكينگ ھا چگونه اين قبيل معماھاي چندخداباوري را حل مي كردند؟ آيا ونوس نام ديگر   اقوام   

آفروديته بود، يا آنھا الاھه ھاي جداگانه ي براي عشق بودند؟ آيا ثور با چكش اش ظھوري از والتون بود، يا خدايي بود جداگانه؟ 

من .  ديگر صرف كنيم ت؟ زندگي كوتاه تر از آن است كه آن را براي تمايز نھادن ميان يك وھم از اوھام فراوانبراي كي مھم اس

من ھمه ي . بحث از چندخداباوري را به اين سبب گشودم كه متھم به غفلت از آن نشوم، و چيز بيشتري در اين باب نخواھم گفت

ُ رجل  ھمچنين در نظر دارم كه خداي ابراھيمي. مي خوانم" خدا"، به سادگي خدايگان را، چه چندخدايي باشند و چه تك خدايي َ

الاھيدانان پيشرفته تر مدعي مي شوند . ، و به ھمين خاطر در موردش ضماير مذكر را به كار مي برم)به بيان ملايم(فحولي است 

التي ھاي تاريخي را در مؤنث شمردن خدا مي كه خدا فاقد جنسيت است، در حالي كه الاھيدانان فمينيست چاره ي جبران بي عد

ُاما آخر يك زن ناموجود با يك مرد ناموجود چه فرقي دارد؟ ظاھرا در تلاقيگاه غيرواقعي و اشكولانه ي فمنيسم و الاھيات، . دانند

  . وجود خصيصه اي كم فروغ تر از جنسيت است

زاينده ي سنت ھا و جھان بيني ھايي كه دين خوانده مي شوند چشم توجه دارم كه مي توان منتقدان دين را متھم كرد كه از غناي 

، يا به خدا [8] گرفته، تا تبيين دين پاسكال بوير[7]ِآثار عالمانه ي مردم شناسي، از شاخه ي طلايي سر جيمز فريز. مي پوشند

چنين كتاب ھايي . را مستند كرده اند، به طرزي سرگرم كننده پديده شناسي غريب خرافات و مناسك [9]توكل مي كنيم اسكات آتران

  .را بخوانيد تا از غناي ساده لوحي بشر شگفت زده شويد

 فراطبيعت گرايي را تقبيح مي كنم، و مؤثرترين شيوه ي اين كار  من ھمه نوع. اما ھدف در اين كتاب شرح اين خرافات نيست

.  نوعي كه بيش ازھمه جوامع ما را تھديد مي كند-   ه تر استتمركز بر نوعي فراطبعيت گرايي است كه نزد خوانندگانم شناخته شد

البته اگر (تك خدايي پرورش يافته اند " بزرگ"اغلب كساني كه كتاب مرا مي خوانند در سنت يكي از اين سه دين 

دانند، و خوب است مي  ھمه ي اين اديان، ابراھيم را بزرگِ خاندان خود را ).  را ھم حساب كنيد مي شود چھار تا[10]مورمونيسم

  . ِدر ادامه ي كتاب، اين خاندان سنت ھا را مد نظر داشته باشيم

خواھند گفت .  اين كتاب خواھند گرفت پيش دستي كنيم در اين جا ھم مثل ھميشه خوب است كه در برابر ايرادي كه ناگزير به

م كه پيرمردي با ريش سفيد دراز در آسمان نشسته من ھم اعتقاد ندار. كه داوكنيز قبول ندارد من ھم قبول ندارم خدايي را "

مطرح كردن چنان مردي يك جور حواس پرت كني نامربوط .  شب در پس روز، قطعي است  ايرادي كه به سان آمدن–  ."است
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اھت اين ايرادگير، سف. درواقع، حواس پرت كني طرح اين ايراد بدتر از نامربوطي آن است. است و به قدر درازي ريش، ملالت بار

سفاھت موضوع باور خودش ھم دست كمي از سفاھت اين ايده  ايده را مطرح مي كند تا توجه ما را از اين حقيقت منحرف كند كه 

. مي دانم كه شما اعتقادي به پيرمرد ريشويي كه بر ابرھا نشسته نداريد، پس بگذاريد بيش از اين وقت مان را تلف نكنيم. ندارد

ھدف حمله ي من خدا، ھمه ي خدايگان و تك تك امور فراطبيعي .  روايت خاصي از خدا يا خدايان نيستحمله ي من متوجه ھيچ

   .است، ھرجا و ھرگاه و ھرگونه كه مي خواھند باشد

  

  

[1] . Ibn Warraq,   ‘Why I am not a Muslim’ 
[2]  .televangelist م. ر تلويزيون به وعظ و تبليغ مشغول اند ھايي كه مدام د ]اونجليست[  كنايه ايست به تبليغ گران 

[3] . consubstantial 
[4] . theology 

 b مؤلف خاطرنشان مي كند كه نمي خواھد از حرف   شروع مي شوند و   bو    aتمام اين موارد از فھرست مذكور با حرف .  [5]

 م.فراتر رود
[6]  . Our Lady of Fatima 
[7] . Sir James Frazer 
[8] . Pascal Boyer 
[9] . Scot Atran 

 .  در آمريكا دارند١٨٣٠ ريشه در تعاليم جوزف اسميت در حوالي سال   كه   خانواده اي از چندين فرقه ي مسيحي . [10]
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  تك خداباوري

ِاز يك متن دوران بربريت عصر برنز، به نام عھد عتيق،  .رگ ناگفتي كه در بطن فرھنگ ما لانه كرده تك خداباوري استّآن شر بز

كلمه  به معناي دقيق   . ادياني آسماني مي خوانند  اينھا را.  يھوديت، مسيحيت و اسلام–نشأت گرفته اند  سه دين غيرانساني
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 او و نمايندگان مذكر زميني اش در   سال٢٠٠٠ كه طي بيش از –در قادر متعال است  خدايشان يك پ–ادياني ھستند پدرسالار

  به زنان نفرت روا داشته اند  كشورھاي مبتلا به اين اديان آسماني 
   [1]گور ويدال

َيھوديت كھن ترين اين سه دين ابراھيمي و سلف بي چون و چراي َ له اي بود با يھوديت در ابتدا آئيني قبي.  آن دو دين ديگر است ِ

َ قيود جنسي، بوي گوشت پخته، سروري خود بر ديگر خدايگان و   خدايي يگانه و سخت نامطبوع كه دلمشغولي بيمارگونه اي به

ُدر دوران اشغال فلسطين توسط روميان، پل تاروسي مسيحيت را فرقه ي از . َسروري قوم صحراگرد خود بر ديگر قبايل داشت

چندين قرن . ي تك خداباورانه ي آن كمتر است، و علاوه بر قوم يھود، نظري ھم به باقي جھان دارديھوديت ذكر كرد كه سختگير

بعد، محمد و پيروانش به تك خداباوري آشتي ناپذير اصيل يھوديت بازگشتند و اسلام را بر پايه ي يك كتاب مقدس جديد، كه قرآن 

مسيحيت نيز با شمشير . ي جھت گسترش ايمان را ھم به ميدان آوردندباشد، بنا گذاردند، و يك ايدئولوژي قوي حامي فتح نظام

كنستانتين مسيحيت را از يك فرقه ي متفرقه به دين رسمي . شمشيري كه نخست امپراتور كنستانتين بر دوش گرفت. گسترش يافت

، ھمراه با ميسيونرھا اين روايت بدل كرد، و بعد صليبيون، سپس تر فاتحان اسپانيايي و ديگر مھاجمان و استعمارگران اروپايي

براي اغلب مقاصد من مي توان ھر سه دين ابراھيمي را از ھم تمايزناپذير انگاشت، مگر اينكه خلاف اش ذكر . فتح را ادامه دادند

ًو اصلا . ه ام آشنايي يافت ًاما من غالبا از مسيحيت مثال مي زنم، تنھا به اين سبب كه دست بر قضا بيشتر با اين روايت. شده باشد

اما بايد يادآور شوم كه چرا اينھا را دين نمي دانم، بلكه بيشتر نظام .  اديان ديگر مثل بوديسم و دين كنفسوسيوسي نمي پردازم به

  . ھايي اخلاقي يا فلسفه ھاي زندگي محسوب مي كنم

. ه تر كرد تا اديان ابراھيمي را در برگيردتعريف ساده اي را كه براي شروع مبحث فرضيه ي وجود خدا مطرح كردم بايد خيلي فرب

به ھر معنا كه مي خواھد " خارج"حالا (خدا نه تنھا جھان را آفريده بلكه خداي شخص وار ي است كه در جھان، يا شايد خارج آن 

  . سكنا دارد، و داراي خصال انساني نامطبوعي است كه به آنھا اشاره مي كنم )باشد

ِشند و چه نامطبوع، در وجود خداي دئيستي ولتر يا تامس پينخصال انساني، چه مطبوع با خداي دئيستي .  جايي ندارند[2]ِ

 آفرينش كيھان را  شايستگي: روشنگران قرن ھجدھمي در برابر آن جاني روانپريش عھد عتيق، موجود بسيار محترم تري است

ّھا و آمال خصوصي ما كناره مي گيرد، و گناھان مشوش و دارد، بزرگمنشانه به امور انساني بيعلاقه است، نجيبانه از انديشه 

ُخداي دئيستي، فيزيكداني است كه فيزيك را ختم مي كند، آلفا و امگاي رياضيدانان . اوراد و ادعيه مان ھيچ جاذبه اي برايش ندارد

َاست، مثل اعلاي طراحان است؛ ابرمھندسي است كه قوانين و ثوابت عالم را وضع كرد ، تنظي َ َ    مات ظريف را با دقت و دانشَ
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و ديگر ھرگز كسي خبري  استثنايي انجام داد، انفجاري را كه امروزه بيگ بنگ مي ناميم برنامه ريزي كرد، و بعد بازنشست شد 

  .از او نشنيد

در كتابش،  [3]سوزان ژاكوبي. ّدر عصر قوت ايمان، دئيست ھا را طعن و لعن مي كردند، انگار كه فرقي با بيخدايان ندارند 

خزنده، خوك : " از القابي كه نثار تامس پين بيچاره مي كردند   فھرستي گرد آوردهسكولاريسم آمريكايي، تاريخ: آزانديشان

( پين در تنگدستي مرد و رفقاي سياسي سابق اش ". ّپرواري، سگ ديوانه، لايعقل، شپش، حيوان اعظم، نفھم، كذاب، و البته كافر

ِبه استثناي جفرسون  امروزه زمانه چنان عوض شده . ھمگي رھايش كردند، چون از نظرات ضدمسيحي او شرمنده بودند) شريفِ

آخر آنھا ھم معتقداند كه ھوشي فراطبيعي جھان . كه دئيست ھا را بيشتر در تضاد با بيخدايان و در زمره ي خداباوران مي شمارند

  .را آفريده است

   
 

[1]  .Gore Vidal  ١٩٢۵ه نويس پركار آمريكايي، متولد  نويسنده و مقال . 
[2] . Thomas Paine 
[3] . Susan Jacoby 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ِسكولاريسم، آباي بنيان گذار و دين آمريكا 

بدون شك بسياري شان چنين بودند، گرچه احتجاج شده . ھوري آمريكا دئيست بوده اندمرسوم است كه بگويند آباي بنيان گزار جم

با توجه به زمانه ي نوشته ھاي آنان درباب دين، شكي براي من باقي نمي  . كه ممكن است بزرگ ترين ھاشان بيخدا بوده باشند

تك آنان درباره ي دين ھرچه كه بوده باشد، نقطه ي اما ديدگاه ھاي شخصي تك .  بيخدا مي شدند ماند كه در زمانه ما بيشترشان

َ آغاز مي كنم، و با نقل قولي از سناتور بري   اين بخش را با بحث سكولاريسم.  بودندسكولاريستاشتراك شان اين بود كه ھمگي 

مھوري و اين قھرمان  نشان مي دھد اين كانديد رياست ج  به روشني  كه– كه شايد غافلگيركنند باشد – ١٩٨١گُلدواتر به سال 

  : است   سنت سكولار بنيان گذاران آن جمھوري  محافظه كاري آمريكايي تا چه حد حامي

 ھيچ ياوري نيرومند تر از عيسي مسيح، يا خدا، يا  در نزاع، آدم.  استوارتر از عقايد ديني شان نيستند مردم بر سر ھيچ موضعي 

اما استفاده از نام خدا ھم، مثل استفاده از ھر سلاح نيرومند ديگر، . ذاريم نمي يابدالله، يا ھرچه كه اسم اين موجود متعالي را بگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

فرقه ھاي مذھبي كه در سراسر سرزمين ما نشو و نما مي يابند، وصله ي ديني را عاقلانه به كار نمي . بايد با ملاحظه انجام گيرد

اگر شما با اين گروه ھاي مذھبي بر .  خود كنند دي از مواضع درص١٠٠آنھا سعي مي كنند سران دولت را وادار به حمايت . برند

سر يك موضوع خاص اخلاقي مخالفت كنيد، شاكي مي شوند، و شما را تھديد مي كنند كه پول يا رأي، يا ھر دو را از شما دريغ مي 

به من مي گويند كه اگر مي راستش من از اين واعظان سياسي كه در سراسر اين كشور به ستوه آمده ام، چون مي آيند . كنند

ًاصلا اينھا فكر مي كنند كي ھستند؟ و اين حق را كي به آنھا .  معتقد باشي  جيم و دال خواھي آدمي اخلاقي باشي، بايد به الف، ب،

 بايد داده كه اعتقادات اخلاقي شان را به من تحميل كنند؟ و بيشتر از آن، من از اين عصباني ھستم كه به عنوان يك قانونگذار

  .كساني كه فكر مي كنند خدا به آنھا حق داده تا در ھر رأي گيري سنا آراي مرا كنترل كنند. تھديدھاي گروه ھاي ديني را تحمل كنم

اگر بخواھند عقايد اخلاقي شان را به نام محافظه كاري به كل آمريكاييان تحميل كنند، من قدم به قدم : امروز به آنھا ھشدار مي دھم

  ]١٩.[ا خواھم جنگيدبا آنھ 

 نظرات  ّامروزه مبلغان دست راستي آمريكا، كه مضطربانه درصدد تثبيت روايت مطلوب خود از تاريخ اند، علاقه ي فراواني به

اما برخلاف رأي اين مبلغان، اين واقعيت كه ايالات متحده به عنوان يك كشور مسيحي تأسيس . ديني آباي بنيانگذار آمريكا دارند

 در زمان رياست جمھوري جورج واشينگتن ١٧٩۶، به سال ]ليبي[ قديم در قالب معاھده اي كه درج شده كه با تريپولي نشد، از

  .  توسط جان آدامز امضا شد  ١٧٩٧مكتوب ، و به سال 

ين، آداب يا از آنجا كه دولت ايالات متحده ي آمريكا به ھيچ عنوان برپايه ي دين مسيحيت تأسيس نشده؛ و ھيچ خصومتي با قوان 

آسايش مسلمانان ندارد؛ و ايالات مذكور ھرگز با ھيچ ملت مسلماني وارد جنگ نشده يا خصومت نورزيده، طرفين اعلام مي كنند 

  . خللي در حسن روابط فيمابين ايجاد نخواھد كرد  كه ھيچ عذر ناشي از عقايد مذھبي 

ِاما اد بوكنر به طرزي متقاعدكننده نشان داده . ينگتن بلوا به پا كندجمله ي آغازين اين عبارت امروزه مي تواند نزد اخلاف واش 

  ]. ٢٠[است كه اين نظر در زمان خود ھيچ مخالفتي بين سياستمداران يا مردم برنيانگيخت 

لم ِاغلب به اين ناسازه اشاره كرده اند كه گرچه آمريكا بر پايه ي سكولاريسم تأسيس شد، اما امروزه مذھبي ترين كشور عا

 ترين اين    مشروطه دارد، از زمره ي بي دين  انگلستان، كه كليسايي مستقر به زعامت پادشاه  مسيحي است، درحالي كه

به گمانم ممكن است كه انگلستان به خاطر تاريخ .  چرا مدام از من مي پرسند كه چرا چنين است، و من نمي دانم. كشورھاست

ًده شده باشد، چرا كه در انگلستان پروتستان ھا و كاتوليك ھا متناوبا دست بالا يافتند مھيب خشونت ھاي ميان مذاھب، از مذھب ز

ھمكاري به . يك علت ديگر مي تواند ناشي از اين باشد كه آمريكا كشور مھاجران است. و به كشتار نظام مند طرف ديگر پرداختند
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و خويشان خود در اروپا كنده شده بودند، در خاك غريب آمريكا من يادآور شد كه مھاجران، كه از ثبات و آسودگي زندگي نزد قوم 

ھيچ شكي نيست . اين ايده ي جالبي است، كه به پژوھش بيشتر مي ارزد. مي توانستند كليسا را جايگزيني براي اقوام خود بيابند

برخي از ويژگي ھاي  ھم كليسا كه بسياري از آمريكائيان كليساي محل خود را جزء مھمي از ھويت خود مي دانند، و در حقيقت 

  . قوم و خويشي را داراست

.  ناشي از سكولاريسم قانون اساسي آن است[1]يك فرضيه ي ديگر ھم اين است كه مذھبي بودن آمريكا به گونه اي ناسازه وار 

ساھاي رقيب بر سر كلي. درست به اين سبب كه آمريكا از نظر حقوقي سكولار است، دين به صورت يك تجارت آزاد درآمده است

 با ھم رقابت مي كنند و در اين رقابت از – و البته براي عشريه ھاي چاق و چله اي كه پيروان به كليسا مي دھند –جذب پيروان 

تدبيري كه براي فروش برشتوك كارآمد است به كار خدا ھم مي آيد، . تمام شيوه ھاي تجاري بازاريابي عالم تجارت بھره مي گيرند

برخلاف آمريكا، در انگلستان دين زير سايه ي . سوادتر مي انجامد- شيدايي در ميان طبقات كم-حاصل كار به نوعي دينو گاھي 

ًكليساي رسمي قرار دارد و تقريبا به شكل يك جور وقت گذراني جمعي مطبوع درآمده ، به طوري كه حيث ديني آن به سختي قابل 

 نوشته، سنت دين گاردين در مقاله اي كه در  ه مربي فلسفه در آكسفورد ھم ھست،ژيل فريزر، كشيش انگليكني ك. تشخيص است 

تأسيس كليساي انگلستان خدا را از دين بيرون رانده : "عنوان فرعي مقاله ي او اين است. انگليسي را به خوبي بيان مي كند

  ":است، اما رويكردھاي پرشورتر به دين ھم خطراتي دارند

اين آدم چاي نوش، با غرابتي دلپذير، با كفش ھايي .  بود كن در اين مملكت نماد شخصيت داستاني انگليسيروزگاري كشيش انگلي 

چنين آدمي مشقت اگزيستانسيال نمي كشيد يا . برق انداخته و رفتار موقر، نشانگر ديني بود كه بي دينان را پريشان نمي كرد

يد يا نه، و ھرگز ھم از فراز منبر به نام قادر متعال جنگ صليبي راه نمي گريبان شما را نمي گرفت تا بداند كه رستگار شده ا

  . انداخت يا بمب كنار جاده اي نمي گذاشت

اين "فريز مطلب خود را چنين ادامه مي دھد كه .)  نقل كردم١َي بنجامن كه در ابتداي فصل " كشيش ما"ھمان طرحواره اي از (

 از روند  مقاله اش او در پايان ." گليسي ھا را در برابر مسيحيت واكسينه كردكشيش مطبوع شھرستاني قشر وسيعي از ان

ًمتأخرتري در كليساي انگلستان شكوه مي كند كه مجددا مي خواھد دين را جدي تر بگيرد : " آخرين جمله ي او ھشدار دھنده است. ِ

ّ كليساي رسمي احضار كنيم، جني كه قرن ھا در ّجاي نگراني اينجاست كه ممكن است ما جن تعصب دين انگليسي را از جعبه ي

  . اين جعبه خفته بوده است
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چه ناسازه را . و اگر آباي بنيان گذار بودند از آن وحشت مي كردند. ّامروزه جن تعصب ديني در ھمه جاي آمريكاي پرسه مي زند

ًان گذاران مسلما سكولارھايي بودند كه به بيرون بپذيريم و قانون اساسي سكولار را مسئول وضع فعلي آمريكا بدانيم و چه نه، بني

ًنگه داشتن دين از سياست باور داشتند، و كافي است آنھا را كاملا در جبھه ي كساني قرار دھيم كه، مثلا ، به نمايش متفرعنانه ي  ً

 كم برخي از بنيانگذاران جالب است قدري بررسي كنيم كه آيا دست با اين حال . ده فرمان جلو اماكن عمومي دولتي معترض اند

يا حتي بيخدايان تمام عياري بوده باشد؟ ] اگنوستيك ھا[آمريكا فراسوي دئيسم نرفته بودند؟ آيا ممكن نيست بعضي از آنھا لاادريان 

  :مي خوانيم] لاادري گري[  اگنوستيسيم  عبارت ذيل از جفرسون بياني است كه ھيچ فرقي با آنچه كه امروزه

 خدا غيرمادي ھستند، بدان معناست كه  گفتن اينكه روح آدمي، فرشتگان و.  استھيچود غيرمادي سخن گفتن از سخن گفتن از وج

مگر اينكه به مغاك بي انتھاي ... من نمي توانم طور ديگري استدلال كنم. به عبارتي خدا يا فرشته يا روح و جود ندارد. ھيچ اند

شغول به امور موجود ھستم، بي آنكه خود را با چيزھايي كه ممكن است باشند، اما من ًمن متقاعد و كاملا م. وھم و خيال فروغلتم

  . ھيچ شاھدي بر بودن شان ندارم، عذاب يا شكنجه دھم

 مي نويسد كه ممكن است جفرسون بيخدا بوده باشد، حتي مؤلف آمريكا،: تامس جفرسون  ، در زندگينامه ي[2]كريستوفر ھيچنز 

  :دن بسي سخت تر بودآن موقع كه بيخدا بو

اما در . ّبايد قضاوت بيخدا بودن يا نبودن او را معوق بگذاريم، چون او در طي حيات سياسي اش مجبور به رعايت ملاحظاتي بود 

 در نامه اي به خواھرزاده اش پيتر كار نوشت كه آدم نبايد به خاطر ترس از نتيجه ي پرسشگري،   ،١٧٨٧ھمان حين ھم، به سال 

به اين باور منجر شد كه خدايي وجود ندارد، پيامد اين فضيلت را در آسودگي و آسايش ] پرسشگري[اگر . "ن باز ايستداز پرسيد

  ."مي يابي، و عشق به ديگران را كه به تو ارزاني خواھد داشت

  : به پيتر كار، تأمل برانگيز مي يابم ديگر جفرسون را، باز ھم در نامهۀ من توصي 

خرد را .  وا مي دارد   از پيشداوري چاكرانه را از خود بزدا، ترس ھايي كه اذھان ضعيف را به كرنشي دونترس ھاي ناشيۀ ھم

حتي با جسارت وجود خدا را به پرسش بگير؛ . محكم بر صدر بنشان، و در باب ھر امر و عقيده ي به محكمه ي خرد رجوع كن

  . انه ارج نھدچرا كه اگر خدايي باشد، بايد خرد را بيش از ترس كوركور

ھم با دئيسم سازگارند و ھم با " مسيحيت منحرف ترين نظامي است كه به آدمي عرضه شده"برخي سخنان جفرسون مانند 

 كه نظام قضايي مسيحي مستقر  قريب پانزده قرن مي شود: " َلحن ضدروحاني گري جيمز مديسون به ھمين قوت است. بيخدايي
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 بيش ھمه جا شاھد تفاخر و تن آسايي روحانيون ھستيم؛ و جھالت و چاكرمأبي عوام؛ و نزد حاصل اش چه بوده؟ كم و. بوده است

فانوس دريايي مفيدتر از "و ھمين نكته در مورد بنجامين فرانكلين نيز صدق مي كند كه گفته ." اين ھر دو خرافات، تعصب و تھديد

آدامز خطابه ھاي شديداللحن ." ، اگر ديني در آن نبوداين جھان بھترين جھان ممكن مي شد"و ھكذا جان آدامز " كليساست

اما چه شده كه با ميليون ھا افسانه، روايت، . در نظر من دين مسيحي وحي بوده و ھست: " درخشاني عليه مسيحيت داشت

من ھنگام  " :و در جايي ديگر، در نامه اي به جفرسون، نوشت" اسطوره آميخته كه آن را خونبار ترين دين عالم ساخته اند؟ 

ملاحظه كنيد كه اين . انديشيدن به مھلك ترين نمونه ي تاريخي سوءاستفاده از رنج ، از انديشه ي صليب ، دچار اشمئزاز مي شوم

  !"ِموتور رنج، چه فجايعي به بار آورده است

لاريست ھاي دوآتشه اي بودند جفرسون و ھمكاران اش چه خداباور بوده باشند، چه دئيست، چه لاادري يا بيخدا ، درھرحال سكو   

ھمگي آباي بنيانگزار، عقايد . ًكه باور داشتند كه عقايد ديني يك پرزيدنت، يا فقدان چنين عقايدي، كاملا به خودش مربوط است

ِديني شخصي شان ھرچه كه بوده باشد، از خواندن پاسخ جرج بوش پدر به رابرت شرمان روزنامه نگار مات و مبھوت مي شدند ِ .

ِگامي كه شرمان از بوش پرسيد كه آيا او بيخدايان آمريكايي را داراي حيثيت برابر شھروندي و ميھن دوست مي داند، او جواب ھن

نه، من مطمئن نيستم كه بتوان بيخدايان را شھروند محسوب كرد، و مطمئن ھم نيستم كه بتوان آنھا را ميھن دوست : "داد

متأسفانه او نه از ضبط صوت استفاده كرده بود و نه ھيچ روزنامه (رمان دقيق بوده باشد ِبه فرض اينكه گزارش ش] ٢٢." [خواند

يا " مسلمانان"يا " يھوديان"، "بيخدايان " ، بكوشيد براي آزمايش به جاي)ي ديگري ھمين مطلب را ھمزمان انتشار داد

ّ بيخدايان آمريكايي متحمل مي شوند به دست  مروزهاين آزمايش ميزان پيشداوري منفي و تبعيضي را كه ا. را بگذاريد" سياھان"

  توصيف غمناك و تكان دھنده ايست" اعترافات يك بيخداي تنھا" با عنوان نيويورك تايمز، در [3] مقاله ي ناتالي آنژيير  .مي دھد

 با پيشداوري مستدام شكل اما انزواي بيخدايان آمريكايي، توھمي است كه]. ٢٣[از احساس انزواي يك بيخدا در آمريكاي امروزي 

چنان كه در پيشگفتار ذكر كردم، بيخدايان آمريكايي . بيخدايان آمريكا بيشتر آني ھستند كه اغلب مردم گمان مي كنند. گرفته است

ن اگر بيخدايا. بسيار از يھوديان مذھبي پرشمارتر اند، با اين حال نفوذ قاطع لابي يھودي در واشينگتن شھره ي خاص و عام است

   *خود را به خوبي سازماندھي كنند به كجا مي توانند برسند؟

داستاني نقل مي كند كه اگر ندانيد يك حكايت واقعي است، آن را   جھان بيخدايانديويد ميلز، در كتاب تحسين برانگيزش  

اش به شھر " جادوييصليب "يك شفادھنده ي مسيحي كه ھر ساله با : كاريكاتوري غيرواقعي از تعصب پليس محسوب مي كنيد

اين شفادھنده براي مثال بيماران قندي را تشويق مي كند كه انسولين ھايشان را دور بياندازند و يا به بيماران . ميلز مي آيد

ميلز تصميم . سرطاني مي گويد كه شيمي درماني را كنار بگذارند و به جاي آن براي درمان معجزه آساي خود دست به دعا بردارند
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اما اشتباھي كه مي كند اين است كه به اداره ي پليس مي .  كه براي آگاه كردن مردم تظاھراتي مسالمت آميز ترتيب دھدمي گيرد

رود و قصدش را با پليس در ميان مي گذارد تا از پليس بخواھد كه از تظاھركنندگان در برابر حملات احتمالي طرفداران آن 

حالا شما مي خواھيد به نفع او تظاھرات كنيد يا " كه با او مواجه مي شود مي پرسد نخستين افسر پليسي. شفادھنده حمايت كند

ً، افسر مي گويد كه خودش تصميم دارد شخصا در تظاھرات حاضر شود و وقتي "عليه او"وقتي كه ميلز پاسخ مي دھد " عليه او؟

  . ميلز از جلويش مي گذرد تف به رويش بياندازد

آن يكي ھم مي گويد اگر ھر كدام از حاميان آن شفادھنده با . ش را با افسر پليس ديگري آزمايش كندميلز تصميم مي گيرد بخت ا

ميلز به خانه برمي گردد و . بازداشت مي كند" تلاش براي مداخله در كار خدا"خشونت با ميلز روبرو شوند، او ميلز را به جرم 

عاقبت او را به گروھباني وصل مي . اينكه درجه داري را موافق خود بيابدمي كوشد با اداره ي مركزي پليس تماس بگيرد، به اميد 

ًظاھرا اين اداره ي پليس كمبود ." لعنت بر تو مرتيكه، ھيچ پليسي نمي خواھد از يك بيخداي لعنتي محافظت كند" كنند كه مي گويد 

 كند كه آن روز با ھفت يا ھشت پليس صحبت ميلز نقل مي. فحش وجود داشته، و ھمينطور كمبود مھرباني بشري و حس مسئوليت

  . ًكرده، اما نه تنھا ھيچ كدام كمكي نكردند، بلكه بيشترشان او را صراحتا تھديد به خشونت كردند

، از انجمن آزادانديشان فيلادلفيا، [4]مارگرت داوني. حكايت ھاي اين قضاوت ھاي تبعيض آميز درباره ي بيخدايان فراوان اند

بانك اطلاعاتي او شامل حوادث درون اجتماعات، مدارس، محل ]. ٢۴[م مندي از اين موارد را جمع آوري مي كند پرونده ي نظا

ھاي كار، رسانه ھا، خانواده و دولت است و نمونه ھايي از اذيت و آزار، اخراج از كار، عاق والدين، و حتي قتل را در برمي گيرد 

ره ي نفرت و سوءتفاھم نسبت به بيخدايان، به راحتي مي توان پذيرفت كه در آمريكا دربا   برپايه ي شواھد مستند داوني]. ٢۵[

 عضو ١٠٠ عضو و مجلس سنا ۴٣۵مجلس نمايندگان آمريكا . ًپيروزي يك بيخداي صادق در انتخابات عمومي عملا ناممكن است

ت اين كشور باشند، به لحاظ آماري ناگزير بايد  نماينده نمونه ھاي تحصيل كرده اي از جمعي۵٣۵به فرض اينكه اكثريت اين . دارد

پس آنھا يا دروغ گفته اند و يا اعتقادات واقعي خود را مخفي كرده اند كه توانسته اند . تعداد قابل توجھي از آنان بايد بيخدا باشند

ًھا را سرزنش كند؟ اين نكته كاملا اما با توجه به رأي دھندگاني كه نامزدھا بايد متقاعد كنند، چه كسي مي تواند آن. انتخاب شوند

  .پذيرفته شده است كه اذعان يك نامزد رياست جمھوري به بيخدايي، به معناي خودكشي سياسي آني اوست

اين واقعيت ھا درباره ي حال و ھواي سياسي امروز آمريكا، و پيامدھاي آن، مي توانست موجب وحشت جفرسون، واشينگتن، 

   آنھا چه بيخدا بودند، چه لاادري، چه دئيست و چه مسيحي، از حاكميت دين سالاران. قاي آنھا شودمَديسون، آدامز و ھمه ي رف

استعمار را مي ستودند، به ويژه -در عوض آنھا آباي بنيان گذار سكولاريست ھند پسا.  واشينگتن مشمئز مي شدند٢١ابتداي قرن 
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و نھروي بيخدا را كه مي ") ودي ھستم، مسيحي ھستم و بوداييمن ھندو ھستم، مسلمانم، يھ"كه مي گفت (گاندي مذھبي را 

  : گفت

من . مشاھده ي آنچه كه دين مي خوانند، ھر دين سازمان يافته، در ھندوستان و جاھاي ديگر، مرا سرشار از وحشت مي كند 

ًمكررا آن را نكوھش كرده ام و آرزو كرده ام كه كاش مي شد اين منظره را كاملا پاك كرد ًريبا ھميشه اين اديان حامي عقايد و تق. ً

  .  حفظ سروري گروه ھاي بھره كش اند  واكنش ھاي كوركورانه، تعصب و حمق، خرافات، استثمار و

ِتعريف نھرو از ھند سكولار مورد نظر گاندي   ) كه اگر تحقق نيافته بود، كشور در ميان خون ريزي بين مذاھب غرق مي شد( ِ

  :جفرسون استدرست پژواك ايده ھاي خود 

سكولار بودن به . ًاين فكر مسلما نادرست است. برخي فكر مي كنند كه اين خلاف دين است... ما از يك ھند سكولار سخن مي گوييم

اين معناست كه حكومت براي تمام مذاھب احترام يكسان قائل است و به آنھا بخت برابر مي دھد؛ مداراي مذھبي در ھندوستان 

. در سرزميني مثل ھند، كه اديان و مذاھب بسيارند، ناسيوناليسم جز بر پايه ي سكولاريته شكل نمي گيرد... تاريخي ديرينه ارد

]٢۶[  

اما متأسفانه بخت وجود آن چندان بيش از خداي . ًخداي دئيستي مسلما نسبت به آن ھيولاي انجيل پيشرفتي محسوب مي شود 

ً قوانين احتمالات ھم تقريبا بطلان اين فرضيه را نشان *.ود غيرضروري استفرضيه ي وجود خدا در تمام صور خ. انجيلي نيست

در اين .  به اين مطلب بازخواھم گشت۴ دوباره در فصل    ،٣پس از وارسي به اصطلاح براھين وجود خدا در فصل . مي دھند

  .دا فراسوي مرزھاي علم استوجود يا عدم وجود خ  ميان، به لاادري گري مي پردازم و اين انگاره ي خطا كه پرسش از 

   

 

[1] . paradoxical 
[2] . Christopher Hichens 
[3] . Natalie Angier 
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لحظه ي سرنوشت ساز "در مقاله اي با عنوان (اين نكته را به قوت بيان كرده است    Free Inquiryتام فلين، ويراستار    *

ما بيخدايان تنھا و منكوب شده ھستيم، فقط بايد خودمان را سرزنش اگر :    )Free Inquiry26:3, 2006, 16-17  "سكولاريسم

 . "بياييد زورھايمان را روي ھم بگذاريم. از حيث شماره، ما قوي ھستيم. كنيم
[4] . Margaret Downey 

سد، لاپلاس ھنگامي كه ناپلئون از لاپلاس، رياضيدان مشھور، پرسيد كه چگونه توانسته بدون ذكري از خدا كتابش را بنوي   *

  ."آقا، من به اين فرضيه نيازي ندارم: "جواب داد

  

  

  فقر لاادري گري

آن مسيحي ھيكل داري كه از بالاي منبر نمازخانه ي قديمي مدرسه با شور و شوق ما را موعظه مي كرد، حرمت مكتومي براي 

آدم ھايي : ًواعظ ما اصلا تحمل لاادريان را نداشتاما . ّآنان دست كم جسارت ابراز عقايد مخبط خود را دارند. بيخدايان قائل بود

ُضعيف النفس، احساساتي، آب دوغ خياري، ھرزه و ھرھري به ھمان . ًتا حدي حق با آن واعظ بود، اما دلايل اش كاملا غلط بودند. ُ

كاتوليك معتقد و نيز به به مؤمنان " كه مورخي كاتوليك بود، [2]، ھيو روس ويليامسون[1]ُسياق، به گفته ي كوئنتن دولابدوير

 كه در ميانه ي اين    مي كرد اما تحقير خود را نثار ھرھري مسلك ھاي ميانه گير بي جربزه اي.بيخدايان معتقد احترام مي گذاشت

  ]٢٧."[ميدان معلق و وارو مي زنند

اين حالت لاادري گري موضع معقولي در . ھيچ اشكالي ندارد كه وقتي شواھدي له يا عليه يك مدعا نداريم، لاادري گري پيشه كنيم

وقتي از كارل ساگان پرسيدند كه آيا در جھان ھاي ديگر حيات وجود دارد، با افتخار جواب داد كه در اين مورد لاادري . است

 فكر اش در اين باره چه" توي دل"وقتي ساگان از پاسخ قاطع امتناع كرد، مصاحبه گر باز به او اصرار كرد كه . است] اگنوستيك[

ھمين قدر كافي است كه قضاوت را تا زمان . اما من سعي نمي كنم با دلم فكر كنم: "و او پاسخي فراموش نشدني داد. مي كند

ھر دو طرف بحث مي توانند استدلال . بحث وجود حيات فرازميني ھمچنان گشوده است] ٢٨." [حصول شواھد به تعويق بياندازيم

در بسياري از .  شواھد فعلي، جز سايه زدني بر احتمالات حامي يكي از دو طرف بحث بر نمي آيدھاي خوبي اقامه مي كنند، اما از

ًمناسب است؛ مثلا در اين باره كه علت انقراض جانوران در پايان عصر پرميان، بزرگ   پرسش ھاي علمي، لاادري گري موضع 

يك شھاب بوده باشد، حادثه اي كه در پرتو شواھد فعلي، با ترين انقراض جمعي در تاريخ فسلي، چه بوده، علت مي تواند برخورد 

 اما ممكن ھم ھست حادثه ي ديگري، يا تركيبي از حوادث ديگر، علت  احتمال بيشتر مي توان گفت علت انقراض دايناسورھا بوده،
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 در باره ي پرسش از وجود اما. لاادري گري درباره ي علل ھردوي اين انقراض ھا معقول است. انقراض عصر پرميان بوده باشند

.  راسخ مي نمايد خدا چه؟ آيا بايد درباره ي خدا ھم لاادري باشيم؟ برخي با قطعيت گفته اند بلي، و اغلب با لحني گفته اند كه زيادي

  آيا حق با آنھاست؟

اين . است TAP[3]عمل يا نخست لاادري گري موقتي در . من بحث خود را از تمايز نھادن ميان دو نوع لاادري گري آغاز مي كنم

قسم ميانه گيري ھنگامي معقول است كه يك پاسخ قاطع و مشخص موجود باشد، اما ھنوز شواھدي براي دستيابي به آن پاسخ 

ًمثلا در پرسش از علت انقراض     ).يا شواھد مفھوم نشده باشند، يا وقت كافي براي ملاحظه ي شواھد نباشد و الخ(موجود نباشد 

چون حقيقتي آن بيرون ھست و اميد داريم كه روزي آن را بدانيم، گرچه در حال حاضر نمي .  موضع معقولي استTAPپِرميان، 

  . دانيم

 .)[4]مخفف لادري گري دائمي اصولي( مي نامم PAPًاما يك قسم عميقا چاره ناپذير ديگر از لاادري گري ھم ھست، كه من آن را 

 نمي توانيم پاسخي برايشان بيابيم،  رسش ھايي است كه ھر قدر ھم كه شواھد گرد آوريم از لاادري گيري مناسب پPAPطريقه ي 

اين پرسش ھا در سپھري متفاوت، يا در بعدي ديگر، فراسوي حيطه ي شواھد قابل .  شواھدي برشان مترتب نيستً چون اصولا

ست كه آيا تو ھم مثل من قرمز مي بيني؟ شايد آنچه يك نمونه ي اين پرسش ھا، آن لطيفه ي قديمي فلسفي ا. دستيابي سير مي كنند

فيلسوفان اين پرسش را از زمره ي . ًبراي تو قرمز مي نمايد براي من سبز باشد، يا اصلا رنگي باشد كه در خيال من ھم نمي گنجد

. پرسش را به ما نمي دھندھر قدر ھم كه شواھد جديد فراھم كنيم پاسخ اين . پرسش ھايي مي دانند كه ھرگز پاسخ داده نخواھد شد

 كه پرسش وجود خدا ھم به اين مقوله ي تا ابد – به نظرم زيادي مشتاقانه –و برخي از دانشمندان و ديگر روشنفكران ھم معتقداند 

با اين ديدگاه، چنان كه خواھيم ديد، اغلب به نحو غيرمنطقي قياس مي كنند كه احتمال درستي .  تعلق داردPAPِدست نيافتني 

لاادري گري درباره ي : ًمن مدافع ديدگاھي كاملا مخالف ھستم. ًرضيه ي وجود خدا و فرضيه ي عدم وجود او دقيقا معادل استف

اين يك پرسش علمي است؛ ممكن . حال چه خدا موجود باشد و چه نباشد.  تعلق داردTAPًوجود خدا قويا به مقوله ي موقتي يا 

  .اين حين مي توانيم با قوت در مورد احتمال وجود خدا اظھار نظر كنيماست روزي پاسخ اش را بدانيم، و در 

آگوست . ًدر تاريخ انديشه ھا، نمونه ھايي از پرسشھايي پاسخ يافته را مي يابيم كه قبلا فراسوي مرزھاي دانش مي شمردند 

ھيچ طريقي، قادر نخواھيم بودكه ما ھرگز، به : " درباره ي ستارگان نوشت١٨٣۵، فيلسوف مشھور فرانسوي، به سال [5]كُنت

ُحتي پيش از اينكه كنت اين كلمات را ."  و ساختار كاني شان را بشناسيم كُنه ستارگان را پژوھش كنيم، و تركيبات شيميايي

امروزه طيف نگاران با تحليل شيميايي . بنويسد، فراونھوفر با طيف نگارش شروع به تحليل تركيب شيميايي خورشيد كرده بود

ُفارغ از لاادري گري اخترشناسانه ي كنت، اين حكايت ]. ٢٩[ُيق از تركيبات دوردست ترين ستارگان، كنت را بھت زده مي كنند دق
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با اين حال، ھنگامي . ابدي نكنيم] اگنوستيسيم[ھشداردھنده، دست كم ما را وا مي دارد تا از بي پروا حكم به درستي لاادري گري 

اول از ھمه مبدع خود واژه ي اگنوستيك، توماس . يلسوفان و دانشمندان فراواني چنين مي كنندكه نوبت به خدا مي رسد، ف

  ].٣٠[ چنين كرد   ھاكسي

رئيس كالج پادشاھي لندن، . را در پاسخ حملاتي كه به آن شد تشريح كرد] اگنوستيك[ھاكسلي معناي واژه ي ابداعي خود  

  :ي ھاكسلي كرد" اگنوستيسيم جبونانه"ر عاليجناب دكتر والس، تحقير خود را چنين نثا

شايد .  است، يعني بي ايمان است[6]او كافر: او مي تواند خود را اگنوستيك بخواند؛ اما تسميه ي اصلي او يك نام قديمي تر است 

، و بايد باشد، كه براي آدم چيز نامطبوعي است. شايد او بايد نام جديدي اختيار مي كرد. واژه ي كافر طنين نامطبوعي داشته باشد

  . صاف و پوست كنده بگويد كه به عيسي مسيح اعتقاد ندارد

ّ به ھمان چزانندگي بود كه از او انتظار ١٨٨٩و پاسخ او به سال . اما ھاكسلي آدمي نبود كه چنين تحقيري را بر خود روا دارد

ود را در مكتب طعن و كنايه ي ويكتوريايي تيز اين بولداگ داروين، دندان ھاي خ: گرچه ھرگز از طريق ادب خارج نشد(داريم 

پرداخت و شرح داد كه چطور به " اگنوستيك"سرانجام پس از اينكه حق دكتر والس را كف دستش گذاشت، به واژه ي ). كرده بود

  او ياد آور شد كه،. آن رسيده است

 يعني كم و بيش با موفقيت مسئله ي ھستي را – دست يافته اند] شناخت" [گنوسيس"ًكاملا مطمئن بودند كه به قسمي ] ديگران[ 

و ھمنوا . ًگشوده اند؛ در حالي كه من كاملا مطمئن بودم كه چنان شناختي ندارم، و اعتقاد قوي داشتم كه اين مسئله ناگشودني است

تي انديشيدم، و چيزي را پس لخ... با ھيوم و كانت، نمي توانستم مغرورانه بيانديشم كه به زودي به چنان شناختي نائل خواھم شد

  .بود دريافتم" اگنوستيك"كه عنوان مناسب 

ًندارند، چه نفيا ]  دين درباره ي[ھيچ نظام عقيدتي ] لاادريان[در ادامه ي اين سخنراني، ھاكسلي توضيح مي دھد كه اگنوستيك ھا 

  . ًو چه اثباتا

به نحو ايجابي، اين اصل ... باب دين بر اصلي واحد تكيه دارددر حقيقت اگنوستيسيم يك نظام عقيدتي نيست، اما روشي است كه در 

و به نحو .  با او ھمراھي كن  در امور عقلاني تا آنجايي كه عقلت تو را مي برد، بي ھيچ ملاحظه اي: را مي توان چنين بيان كرد

مين خاطر من به مسلك اگنوستيك به ھ. در امور عقلاني وانمود نكن كه نتايج ثابت نشده يا ثابت نشدني قطعيت دارند: سلبي
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گرويدم، كه مي گويد اگر آدمي كل نگر و استوار باشد نبايد از نگريستن رويارو به عالم شرمگين شود، درچنته ي آينده ھرچه كه 

  . مي خواھد باشد

ًا ظاھرا ھاكسلي در بحث ام  .  به ھاكسلي نمي گيرد از ديد يك دانشمند اين سخنان حكيمانه مي آيند و ھيچ كس كوچك ترين ايرادي 

 وجود چيزي را ثابت  اين حقيقت كه ما نتوانيم. ناممكني مطلق اثبات يا رد وجود خدا، از سايه روشن ھاي احتمالات چشم مي پوشد

عي فكر نمي كنم ھاكسلي با اين نكته ي من مخالفت مي كرد، و به گمانم موق.  وجود يا عدم آن را علي السويه نمي كند يا رد كنيم،

 ۀچنين تلاشي گاھي از ھم. داشت تا با قبول يك موضع، موضع ديگرش را حفظ كند ھم كه او مخالف اين نكته مي نمود سعي بليغ 

  . ما سر مي زند

   .برخلاف ھاكسلي، پيش نھاده ي من اين است كه فرضيه ي وجود خدا يك فرضيه ي علمي است ، مثل ھمه ي فرضيه ھاي ديگر

يا سئوالات موقتي است، درست مثل فرضيات مربوط به  TAPدر عمل دشوار باشد، متعلق به ھمان جعبه ي حتي اگر آزمودن آن 

پرسش وجود يا عدم وجود خدا، پرسش از يك فكت علمي درباره ي عالم است، كه اگر . انقراض دوران ھاي پرميان و كرتاسه

ا وجود داشت و مي خواست وجودش را آشكار كند، مي اگر خد. پاسخ اش در عمل كشف نشدني باشد، در اصل كشف شدني است

و حتي اگر وجود يا عدم وجود خدا ھيچ گاه به نحوي با قطعيت اثبات يا رد نشود، با .  ارائه دھد توانست برھاني قاطع به نفع خود

  . درصد را تخمين زد۵٠شواھد در دست و استدلال مي توان احتمالي بعيد از 

ّحتمالات را جدي بگيريم و داوري آدمي درباره ي وجود خدا را در اين طيف ميان دو حد متضاد قطعيت پس بگذاريد ايده ي طيف ا

  .اين طيف پيوسته است، اما مي توان آن را به ھفت بخش تقسيم بندي كرد. بگذاريم

   "ممي دان من باور ندارم، "[7] درصدي وجود خدا، به قول كارل گوستاو يونگ١٠٠احتمال . خداباوري قوي 

ًمن به قطع نمي دانم، اما قويا به وجود خدا . "بيخدايي در عمل.  درصد١٠٠احتمال بسيار قوي اما كمتر از  .١

  ." باور دارم و زندگاني ام را برپايه ي اين باور پي مي گيرم

 ام، من خيلي نامطمئن. "به لحاظ فني لاادري اما مايل به خداباوري.  درصد اما نه خيلي بالا۵٠احتمال بالاي  .٢

  ." اما مايل ام به خدا باور داشته باشم

  ." ًاحتمال وجود يا عدم وجود خدا كاملا علي السويه است. "ًلاادري گري كاملا بيطرفانه.  درصد۵٠ًدقيقا  .٣

نمي دانم خدا وجود . "به لحاظ فني لاادري اما مايل به بيخدايي.  درصد، اما نه خيلي پايين تر۵٠پايين تر از  .۴

  ." ا متمايل به شكاكيت ھستمدارد يا نه ام
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ًنمي توانم قطعا بدانم كه اما فكر مي كنم كه وجود . "بيخدايي در عمل. احتمال خيلي پايين، اما بيش از صفر .۵

  . خدا خيلي نامحتمل است، و زندگي ام را برپايه ي نبودن اش پي مي گيرم

  ." كه خدايي ھست' مي داند 'مي دانم كه خدايي نيست، به ھمان قطعيتي كه كه يونگ. "بيخدايي قوي .۶

، ١اين مقوله را براي تقارن با مقوله ي .  مي گنجند٧براي من جاي شگفتي خواھد بود اگر ببينم كه كه عده ي زيادي در مقوله ي 

  بدون داشتن دلايل كافي سرشت ايمان اين است كه شخص مي تواند، مثل يونگ، چيزي را. ًكه كاملا پرطرفدار است درج كرده ام

بيخدايان ). يونگ ھمچنين معتقد بود كه كتاب ھاي خاصي در كتابخانه اش خود به خود با صدايي مھيب منفجر شده اند(باور كند 

بنابراين در عمل . ايمان ندارند؛ و عقل محض ھم نمي تواند شخص را به يقين كامل درباره ي عدم وجود قطعي چيزي برساند

 مي ۶  من خود را جزو مقوله ي.  است كه ھواخواھان سينه چاكي دارد١ متضادش، يعني  كم طرفدارتر از مقوله ي٧مقوله ي 

  .  لاادري گري من در مورد خدا فقط به قدر لاادري گري ام درمورد پريان ته باغ است– ٧دانم، اما با تمايل به سوي مقوله ي 

 PAPبا نگاه سطحي چنين مي نمايد كه مي توان . دجور در مي آي) لاادري گري در عمل (TAPاين طيف احتمالات به خوبي با 

 درصد محسوب مي كند، اما اين نگاه ۵٠را در ميانه ي اين طيف نھاد، كه احتمال وجود خدا را ) لاادري گري دائمي اصولي(

ً با قطعيت معتقداند كه درباب وجود خدا، چه نفيا و چه اثباتا، ھيچ نمي توان گفتPAPلاادريان . درست نيست  اين پرسش، در .ً

اين كه من . ً، اصولا پاسخ ناپذير است، و آنھا بايد قاطعانه از درج خود در ھر جاي اين طيف احتمالات تن زنندPAPنظر لاادريان 

گزاره ي محل بحث بي معنا .  درصد نمي سازد۵٠ شما ھمان رنگ سبز من است، اين احتمال را  نمي توانم بدانم كه آيا رنگ قرمز

با اين حال، اين خطاي رايجي است، كه بايد بازھم به آن بپردازيم، تا از فرض . است كه بتوان با احتمالات شأني به آن دادتر از آن 

     .احتمال اند- پاسخ ناپذير بودن پرسش وجود خدا به اين نتيجه نلغزيم كه وجود يا عدم وجود خدا ھم

 است، كه برتراند راسل با ظرافت در حكايت قوري سماوي بيان [8]اتيك طريق ديگر بيان اين خطا، نكته ي مربوط به زحمت اثب

  ]٣١. [كرده است

ًاين مسلما اشتباه . ّبسياري از سخت كيشان چنان سخن مي گويند كه انگار وظيفه ي رد جزميات قديمي بر عھده ي شكاكان است 

ي بيضوي به دور خورشيد مي گردد، ھيچ كس اگر من ادعا كنم كه بين زمين و مريخ يك قوري چيني ھست كه در مدار. است

نخواھد توانست اظھارم را رد كند، البته به شرطي كه بادقت بيافزايم كه اين قوري چنان كوچك اشت كه حتي قوي ترين تلسكوپ ھا 

 صحت حرف ام اما اگر بگويم كه چون كسي نمي توانم سخن ام را رد كند، پس عقل ھيچ بشري نبايد در. ھم آن را آشكار نمي كنند

 قوري صحه گذاشته بودند، و   اما اگر كتب باستاني بر وجود آن. شك كند، آن وقت بقيه حق دارند فكر كنند كه دارم چرند مي گويم
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 و در مدرسه در ذھن بچه ھا فرو كرده بودند، درنگ در باور بدان  ھر يكشنبه آن را به عنوان حقيقتي مقدس تعليم داده بودند،

قلمداد مي شد و شكاك را در عصر روشنگري محتاج روان درماني و در اعصار پيش تر محتاج مفتش عقايد مي نشان انحراف 

  . نمود

 اما اگر §. ّما وقت مان را براي رد قوري سماوي ھدر نمي دھيم چون، تا آنجا كه من مي دانم، كسي قوري سماوي نمي پرستد

  ِلاادريبا اين حال، به بيان دقيق ھمگي ما بايد . وري پرنده درنگ نخواھيم كردمجبورمان كنند، در اظھار بي اعتقادي به وجود ق

ِاما در عمل، ما از لاادري◌ قوري فراتر مي . ما نمي توانيم به قطع و يقين ثابت كنيم كه چنين قوري اي وجود ندارد:  باشيمقوري ِ

  . ميل مي كنيمقوري-بيرويم و به 

َ مراسم سبث و ديگر مناسك يھودي را رعايت مي كند و ھنوز براي ابراز وفاداري به سنت كه يھودي بار آمده   دوستي دارم  او . َ

شما نمي توانيد .  محتمل نيست مي خواند و معتقد است كه وجود خدا ھم بيش از وجود كرم دندان" ِلاادري كرم دندان"خود را 

خدا -كرم دندان است، بي- او درست ھمان قدر كه بي. ن نامحتمل اندھيچ كدام از اين فرضيه ھا را رد كنيد، و ھر دو ھم به يك ميزا

  . و درباره ي ھر دو ھم به يك ميزان لاادري است. ھم ھست

كلارنس . البته قوري راسل، تمثيلي از بينھايت چيز ديگر است كه وجودشان را مي توان تصور كرد، اما نمي توان رد كرد

َاندرو مولر ." من به خدا اعتقاد ندارم، ھمان طور كه به كلثوم ننه اعتقاد ندارم"ست ، وكيل بزرگ آمريكايي، گفته ا[9]دارو

غريب تر از اين نيست كه معتقد باشيم جھان به شكل متوازي الأضلاعي " روزنامه نگار ھم عقيده دارد كه التزام ھر دين خاصي 

.  ھاي اسمرالدا و كيث محكم با چنگك خود مي فشارند آن را دو خرچنگ سبزرنگ غول آسا به نام است كه دو زاويه ي حاده ي

 نقل محفل بچه ھاي  اما مثال محبوب فيلسوفان يك تكشاخ ناديدني، ناشنيدني لمس نكردني است كه وجود يا عدم اش،]. ٣٢[

 كه به قدر يھوه يا ھر خداي ديگر - در حال حاضر يك خداي محبوب بر روي اينترنت، . است *َدبستاني در كمپ كوئست

من خوشحال ] ٣٣. [ اند  مي باشد، كه بسياري مدعي چند رشته تماس با او شده[11] ديو اسپاگتي پرنده– است [10]ردناپذير

ًمن شخصا اين كتاب  .  با اقبال فراوان مواجه شده استو] ٣۴ [  ھم منتشر شدهانجيل ديو اسپاگتي پرندهشدم وقتي ديدم كه كتاب 

 انجيلي صحت دارد، چه نيازي به خواندن ھست؟ در ضمن، يك انشعاب بزرگ ھم تا به حال در مي دانيدرا نخوانده ام، اما وقتي 

  ]٣۵. [ ي ديو اسپاگتي پرنده انجاميده استرفرم يافتهاين ديانت ايجاد شده، كه به تشكيل كليساي 

نوار اين است كه ھمگي ردناپذير ھستند، و با اين حال ھيچ كس فكر نمي كند كه كه -قصود از ذكر ھمه ي اين مثال ھاي نوم 

 كه زحمت اثبات بر دوش مؤمنان است نه  حرف راسل اين است. فرضيه ھاي وجود و عدم وجودشان علي السويه صحت دارند
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با )  تكشاخ و الخ\ اسمرالدا و كيث\ديو اسپاگتي (است كه بخت وجود قوري و حرف من اين نكته ي مربوط به آن . غيرمؤمنان

  . بخت عدم وجوشان برابر نيست

ھيچ كدام از ما التزامي در خود . ھر آدم عاقلي مي پذيرد كه ردناپذير بودن قوري ھاي پرنده، به كارھيچ استدلال جالبي نمي آيد

. عجيب و غريبي را كه يك ذھن خلاق يا شوخ طبع مي تواند خلق كند رد كنيماحساس نمي كنيم كه ھيچ يك از ميليون ھا چيز 

 از من مي پرسند كه آيا بيخدا ھستم، يك راھكار جالب اين است كه به سوأل كننده خاطرنشان مي كنم كه او ھم در قبال  وقتي

من فقط يك خدا پيش تر مي . پرنده بيخداستزئوس، آپولو، آمون، رع، ميترا، بعل، ثور، واتو، گوساله ي طلايي و ديو اسپاگتي 

  . روم

 جز در مورد تكشاخ ھا، –ما خود را ملزم مي بينيم كه شكاكيت عميق خود را كه به بي باوري تمام عيار پھلو مي زند بيان كنيم 

در مورد خداي . يمنيازي نيست به خودمان زحمت بدھ) امروزه(كرم ھاي دندان و خدايگان يوناني، رومي، مصري و وايكينگ، كه 

ًابراھيمي اما، لازم است به خود زحمت دھيم، چون بخش عظيمي از مردمي كه اين سياره را با آنان شريك ھستيم عميقا به 

 ً حكايت قوري راسل نشان مي دھد كه شيوع اعتقاد به خدا، در قياس با شيوع اعتقاد به قوري پرنده، منطقا. وجودش باور دارند

اينكه شما نمي توانيد عدم . از لحاظ سياست عملي چنين مي كند ًر دوش طرف ديگر نمي اندازد، گرچه ظاھرا زحمت اثبات را ب

وجود خدا را ثابت كنيد مطلبي پيش پا افتاده و پذيرفته شده است، البته به اين معنا كه ما ھرگز نمي توانيم به قطع و يقين عدم 

بلكه اين است كه آيا وجوش ) كه چنين نيست(ن نيست كه آيا خدا ردناپذير است نكته ي مھم اي. وجود ھر چيزي را ثابت كنيم

در مورد برخي چيزھاي ردناپذير مي توان گفت كه احتمال وجودشان خيلي كمتر از . اين موضوع ديگري است.  است يا نهمحتمل

ًو مسلما . درون طيف احتمالات مصون بداريمھيچ دليلي ندارد كه خدا را از ملاحظات . احتمال وجود چيزھاي ردناپذير ديگر است

چنان كه .  درصد است۵٠ھيچ دليلي ھم ندارد كه فرض كنيم كه چون خدا را نه مي توان رد كرد و نه اثبات، پس احتمال وجودش 

  .خلاف اين مطلب صادق است خواھيم ديد،

  

  

[1] . Quentin de la Bedoyere 
[2] . Hugh Ross Williamson 

 Temporary Agnosticism in Practice: مخفف. ٢
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[4]  .Permanent Agnosticism in Principle  
[5]  .Auguste Comte 
[6]  . infidel 

[7]  .Carl Gustav Jungروانشناس و روانكاو سوئيسي ،. 
[8] . burden of proof 

مقامات : " حاوي اين خبر بود٢٠٠۵ن  ژوئ۵روزنامه ي اينديپندنت يكشنبه . شايد من در اين قضاوت عجله كرده باشم   §

." مالزيايي مي گويند كه فرقه اي مذھبي كه يك قوري مقدس به ابعاد يك خانه ساخته، از قوانين شھرسازي تخطي كرده است

 . http://news.bbc.co.UK/2hi/asia-pacific/4692039.stmھمچنين نگاه كنيد به اخبار بي بي سي 
[9] . Clarence Darrow 

*  Camp Questبرخلاف ديگر اردوھاي . ً يك سازمان آمريكايي است كه اردوھاي تابستاني كاملا دلپذيري برگزار مي كند

تابستاني آمريكا كه تابع آداب پيشاھنگي و ديني ھستند، كمپ كوئست، كه توسط ادوين و ھلن كيگن در كنتاكي بنا نھاده شد، توسط 

كودكان را تشويق مي كند تا خود با ديد شكاكانه بيانديشند و و در عين حال با گردش اومانيست ھاي سكولار اداره مي شود، و 

 امروزه كمپ كوئست ھاي ديگري با رويه ي   .(www.camp-quest.org) اوقات خوشي را نيز بگذرانند  ھاي خارج شھر

 . مشابه در تنسي، مينسوتا، ميشيگان، اوھايو و كانادا شكل گرفته اند
[10] . undisprovable 

[11] . Flying Spaghetti Monster 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 نوما

ھفت ًدرست ھمان طور كه ھاكسلي معلق وارو مي زد تا اگنوستيسيم را كاملا بي طرف معرفي كند، و آن را درست در ميانه طيف 

. با دلايل مشابه پيشه كرده اند رده اي من از باور ديني بنشاند، خداباوران ھم از سوي ديگر طيف، ھمان معلق وارو زدن را 

او پس از . ِژن ھا، مم ھا و منشاء حيات قرار داده است:  الاھيدان اين تلاش را كانون كتاب خود خداي داوكينز[1]ِآليستر مك گراث

ّاز آثار علمي من، كه به نحو تحسين برانگيزي منصفانه است، ظاھرا تنھا يك ايراد را براي رد ديدگاه من  خلاصه اي  ارائه ي ً

من ھنگام . مشكل انكارناپذير اما به طرز فضاحت بار ضعيف در ديدگاه شما اين است كه نمي توانيد وجود خدا را رد كنيد: يافته
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ذكر خيري از توماس ھاكسلي مي كند   ھم   مك گراث". قوري"ه مي نوشتم خواندن كتاب مك گراث، صفحه پشت صفحه در حاشي

ِھاكسلي كه ھم از خداباوران و ھم از بيخدايان به خاطر اظھارات جزمي فاقد شواھد تجربي شان به تنگ آمده بود، "  مي گويد  و

  ." اعلام كرد كه پرسش خدا را نمي توان بر پايه ي روش علمي پاسخ داد

ُو براي چند ميليون امين بار از جانب ھمه ي ھمكاران : " ك گراث به ھمين سياق از استيون جي گولد نقل قول مي كنددر ادامه، م

در باب ) با روش ھاي معتبر خود( ًعلم اصلا نمي تواند : مي گويم) چه در شب نشيني ھاي دانشكده و چه در مقالات عالمانه ( ام

 تأييد كنيم و نه انكار؛ ما به عنوان دانشمند اصلا نمي توانيم   ما نه مي توانيم وجود خدا را.احتمال سروري خدا بر جھان فتوي دھد

ًلحن سرشار از اطمينان، و تقريبا مرعوب كننده ي سخن گولد، اين سخن حقيقتا گذشته از ." سخني درباره اش بگوييم  چه  ً

ھار نظر كنيم؟ و چرا قوري راسل، يا ديو اسپاگتي پرنده ھم به ھمين توجيھي دارد؟ چرا ما، به عنوان دانشمند، نبايد درباب خدا اظ

 بسيار متفاوت از  سان از گزند شكاكيت علمي مصونيت نيابند؟ چنان كه به زودي مدلل خواھم كرد، جھاني با يك سرور آفريننده

  پس چرا موضوع وجود خدا مناسب بررسي علمي نباشد؟ . جھاني بدون چنين سروري خواھد بود

در .  اين ايده را تا حد كسالت باري بسط مي دھد[2]سنگ ھاي اعصارگولد در يكي از كتاب ھاي كمتر تحسين شده اش با عنوان 

  .  مطرح مي كند[4]"قلمرومندان ناھمپوشان"  را براي اختصار عبارت [3]اين كتاب او واژه ي نوما

 و چرا اين طور كار مي كند  )فكت( جھان از چه ساخته شده اينكه: شبكه ي يا قلمرو علم، حوزه ي تجربي را مي پوشاند 

اين دو قلمرو ھمپوشان نيستند، و تمام .  ارزش ھاي اخلاقي را در بر مي گيرد  قلمرو دين، حوزه ي معاني غايي و ).نظريه(

 كليشه ي قديمي، مي توان گفت  با نقل يك ).ًمثلا، قلمرو ھنر و معناي زيبايي را در نظر بگيريد(قلمروھا را ھم محاط نمي كنند 

  .ِعلم، دوران سنگ ھا را مي كاود و دين سنگ دوران ھا را؛ علم چيستي آسمان را مي جويد، و دين عروج به آسمان را

اين پرسش ھاي غايي چه ھستند كه دين در . اين مطلب داراي كمال صحت و درستي مي نمايد، البته پيش از لحظه اي تأمل در آن

  علم بايد دم اش را روي كولش بگذارد و محترمانه كنار برود؟  ميھمان محترم است، اما محضرشان يك 

 را با طرح دو پرسش مأواي كيھاني مامارتين رييز، اخترشناس برجسته ي كمبريج كه پيش تر از او ياد كردم، كتابش با عنوان 

چه . ًز برجسته اين است كه چرا اصلا چيزي وجود داردنخستين را. "پسند آغاز مي كند- و دادن دو پاسخ نوما غائي قابل ذكر

چيزي روح حيات را بر معادلات دميده، و آنھا را در جھان واقعي تحقق بخشيده است؟ چنين پرسش ھايي فراسوي علم ھستند؛ 

لم اند، پس به قطع و ًاما من ترجيح مي دھم بگويم كه اگر اين پرسش ھا حقيقتا فراسوي قلمرو ع." قلمرو فيلسوفان و الاھيون اند

برايم جالب است بدانم كه فيلسوفان درباره ي اينكه مارتين رييز آنھا را با الاھيون ھم ( يقين فراسوي قلمروي الاھيون نيز ھستند 
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من . اي دارند  قلمرو گفت كه الاھيون  ًمايلم از اين ھم پيش تر روم و بپرسم كه اصلا چرا مي توان). كاسه كرده چه فكر مي كنند

يك الاھيدان جوان تقاضاي يك بورس تحقيقاتي كرده . سخن رئيس سابق دانشكده مان در آكسفورد را به خاطر مي آورم ھمواره 

ًمن عميقا شك دارم كه اين اصلا يك رشته "تز دكتراي او درباب الاھيات مسيحي، رئيس دانشكده ي ما را واداشت تا بگويد . بود ً

  ."باشد

تي دارند كه دانشمندان ندارند و به كار پرسش ھاي عميق كيھاني مي آيد؟ در كتاب ديگري سخنان يك الاھيدانان چه مھار 

آه، اينجا ما به وراي : " از او پرسيدم، گفت اخترشناس آكسفوردي را نقل كرده ام كه وقتي يكي از اين پرسش ھاي عميق را

من آن موقع به قدر كافي حاضر جواب نبودم كه ." يش رجوع دھمو بايد شما را به دوست خوبان جناب كش. قلمروي علم مي رويم

چرا دانشمندان در برابر جاه طلبي " اما چرا به كشيش رجوع كنم؟ و نه به باغبان يا سرآشپز؟: "پاسخي را بدھم كه بعدا نوشتم

ب دادن شان را ندارند، چنين ًھاي متألھان، درباره ي پرسش ھايي كه الاھيون ھم مسلما بيش از خود دانشمندان شايستگي جوا

  جبونانه سر تكريم فرود مي آورند؟ 

 [5]چگونگيعلم معطوف به پرسش از ) كه برخلاف بسياري از كليشه ھا، حتي درست ھم نيست(مطابق كليشه اي ملالت بار  

 چگونه پرسشي است؟ ھر يچرايًاما اصلا پرسش از .  را پاسخ دھد[6]چراييدرحالي كه تنھا الاھيات مي تواند پرسش از   است، 

چرا تكشاخ ھا توخالي ھستند؟ برخي از اين پرسش ھا حتي : شود، پرسش درستي نيست، مثلا" چرا"پرسشي كه با واژه ي 

انتزع چه رنگي است؟ اميد چه بويي دارد؟ ھر جمله ي سئوالي كه ساخت دستوري درستي : ارزش جواب دادن ھم ندارند، مثلا

ًو اصلا معلوم نيست كه اگر علم نتواند به يك پرسش معنادار پاسخ دھد، . ش معنادار يا شايان توجھي نيستًداشته باشد، لزوما پرس

  . پس دين مي تواند

شايد نظريه ي كوانتوم به آستانه ي . ًشايد پرسش ھاي حقيقتا عميق و پرمعنايي باشند كه تا ابد فراسوي مرزھاي علم قرارگيرند

اما اگر علم نتواند برخي پرسش ھاي غائي را پاسخ گويد، چرا بايد فكر كنيم كه دين مي تواند؟ به . شداين فھم ناپذيرھا رسيده با

ًگمانم ھيچ يك از آن اخترشناسان آكسفوردي و كمبريجي واقعا معتقد نباشد كه الاھيون تخصصي خاص دارند كه به مدد آن مي 

به گمانم ھر دوي اين اخترشناسان فقط براي عرض ادب . د پاسخ گويندزياده از حد ژرف ان توانند پرسش ھايي را كه براي علم 

متألھان ھيچ سخن درخوري درباره ي ھيچ چيز ديگر ندارند؛ پس بگذاريد ارزني جلويشان بريزيم تا مشغول : معلق وارو زده اند

برخلاف اين دوستان اخترشناس، . پرسش ھايي شوند كه ھيچ كس نمي تواند پاسخ دھد و چه بسا ھرگز ھم پاسخي نداشته باشند

برخلاف تاريخ انجيل، ادبيات و (ً من اصلا ھيچ دليل خوبي نمي يابم كه الاھيات  .من موافق نيستم كه بايد ارزني جلو متألھان ريخت

  . ًاصلا يك رشته ي مطالعاتي باشد) غيره
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با . ارزش ھاي اخلاقي، دست كم، مسئله برانگيز استبا اين حال، ھمگي ما مي توانيم موافق باشيم كه دخيل كردن علم در بحث از 

 نمي تواند به خرد آدمي ياري  ديگري واگذارد؟ اين كه ھيچ چيزدين ًاين حال، آيا گولد واقعا مي خواھد حق تمييز خوب و بد را به

 كدام دين محول شود؟   ش بايد بهو بالآخره بايد از خود بپرسيم اين نق. رساند، دليل نمي شود تا زمام كل امور را به دين بسپاريم

چون بسياري از مطالب (ًديني كه ما اتفاقا در مكتب آن بار آمده ايم؟ بعد بپرسيم بايد به كدام فصل، از كدام كتاب انجيل رجوع كنيم؟ 

اين نتيجه رسيده اند كه چه بسيار علمايي كه انجيل را خوانده اند و به . ًاناجيل كاملا ناھمخوان يا با ھر معياربخردانه اي شنيع اند

َانجيل براي كيفر زناكاري، جمع آوري ھيزم در سبت، و اھانت به والدين، مجازات اعدام را توصيه مي كند ِاگر سفر تثنيه و . َ

، با چه )ھمان طور كه ھمه ي مدرن ھاي روشنفكر چنين مي كنند(را رد كنيم، ] كتاب ھاي سوم و پنجم از عھد عتيق[لويتيكوس 

ايي مي توانيم تصميم بگيريم كه بايد كدام يك از ارزش ھاي اخلاقي دين را بپذيريم؟ آيا بايد ميان اديان جھان دوره بگرديم و معيارھ

آني را كه آموزه ھاي اخلاقي اش بيشتر به مذاق مان خوش مي آيد برگزينيم؟ اگر چنين باشد، ھنوز بايد بپرسيم با چه معياري بايد 

و اگر براي گزينش از ميان اخلاقيات اديان، معيارھاي مستقلي داريم چرا ميانبر نزنيم و بدون رجوع به دست به گزينش بزنيم؟ 

  .  گشت   به اين پرسش ھا بازخواھم٧ًاديان، مستقيما سراغ گزينش اخلاقي نرويم؟ در فصل 

چنان كه گفتم، ھمگي ما متھم ايم . شد باسنگ ھاي اعصارًمن اصلا باور نمي كنم كه گولد چندان معتقد به نوشته ھايش در كتاب 

مي . كه معلق وارو مي زنيم تا در برابر حريفي بي شأن اما نيرومند، مؤدب باشيم، و به نظرم مقصود كتاب گولد ھم جز اين نيست

فتن ندارد، ًتوان درك كرد كه او واقعا به مضمون اظھارات اش در مورد اينكه علم در مقابل پرسش از وجود خدا ھيچ حرفي براي گ

 تأييد كنيم و نه انكار؛ ما به عنوان دانشمند اصلا نمي توانيم سخني درباره اش  ما نه مي توانيم وجود خدا را: "اعتقاد داشته است

سخن گولد بدان معناست كه علم حتي نمي .  تمام عيارPAPاين به لاادري گري دائمي و بازگشت ناپذير راه مي برد؛ يك ." بگوييم

ِ كه بسياري مانند ورد تكرارش مي كنند، اما – اين مغالطه ي بسيار رايج   . به پرسش از وجود خدا بدھداحتمالاتي سخيتواند پا

در . مي خوانم" فقر لاادري گري" حاكي از نگرشي ست كه من آن را –شك دارم كه خيلي ھايشان درست به آن انديشيده باشند 

اگر او ھيچ حرفي درباره ي وجود خدا ندارد، . ً بلكه در عمل قويا مايل به بيخدايي بودضمن، خود گولد ھم يك لاادري بيطرف نبود،

  چگونه چنان داوري ھايي مي كند؟ 

مطابق فرضيه ي وجود خدا، عامل فراطبيعي اي وجود دارد كه آفريننده و حافظ جھان است و حتي با انجام معجزه در كار جھان  

 دست كم –زم تخطي موقتي از قوانين تغييرناپذيري ھستند كه خود خدا وضع كرده است اين معجزات، مستل. مداخله مي كند

ريچارد سوينبرن، يكي از برجسته ترين متألھان بريتانيا، در كتاب خود آيا . بسياري از روايت ھاي اين فرضيه چنين مدعايي دارند

  : ً كاملا در اين مورد صراحت داردخدايي ھست؟
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او مي تواند اشيا را به ھر  .  است كه خدا قدرت خلق، حفظ و نابودي ھرچيزي، چه خرد و چه كلان، را داردادعاي خداباور اين   

مي تواند سيارات را چنان بگرداند كه كپلر كشف كرد، يا باروت را چنان خلق كند كه با زدن جرقه اي ... قسمي به حركت وادارد

ي بگرداند، و عناصر شيميايي را ديگرگونه بيآفريند تا در شرايطي متفاوت از منفجر شود؛ و نيز مي تواند سيارات را جور ديگر

خداوند محدود به قوانين طبيعت نيست؛ او واضع اين قوانين است و ھرگاه اراده كند مي تواند آنھا را . شرايط فعلي منفجر شوند

  . تغيير دھد يا معوق بگذارد

قلمرومندان "و دانشمندان معتقد به مكتب . فاصله دارد  فرسنگ ھا با نومااين نگرش ھرچه كه باشد ! به ھمين سادگي، نه؟

، ھر باور ديگري كه داشته باشند، بايد بپذيرند كه جھاني آفريده ي يك خالق ھوشمند فراطبيعي، بسيار متفاوت از "ناھمپوشان

ِاين نكته، زيرآب اين حكم اغواگر آسوده . شدحتي اگر آزمودن اين تفاوت بنيادي در عمل آسان نبا. جھاني فاقد چنين خالقي است

َحضور يا غياب يك ابر. ساز را مي زند كه علم بايد در قبال مدعاي وجودي اصلي دين، سكوت كامل پيشه كند ِھوش آفريننده، بي -َ

ھمين . اشد يا تاكنون امكان پاسخگويي اش فراھم نشده ب–شك يك پرسش علمي است، حتي اگر در عمل قابل پاسخگويي نباشد 

داستان ھايي كه دين براي تأثيرنھادن بر مؤمنان بدان ھا . مطلب درباره ي صحت و سقم داستان ھاي معجزه ھم صدق مي كند

  . متوسل مي شود

ِآيا پدر عيسي انسان بود، يا مادرش در زمان تولد او باكره بود؟ چه شواھد موجود براي پاسخ گويي اين پرسش كافي باشند و چه  

آيا عيسي، اليعاذر مرده را زنده كرد؟ آيا خود . بلي يا خير: ًد، اين پرسشي كاملا علمي است كه در اصل پاسخ واحدي داردنباشن

چه در عمل   عيسي پس از سه روز مصلوب بودن زنده شد؟ ھر كدام از اين پرسش ھا پاسخي دارند، پاسخ ھايي كه علمي ھستند، 

به فرض بعيد، اگر شواھد مرتبط با اين پرسش ھا فراھم شوند، بايد از روش علمي محض . يمبتوانيم آن ھا را بيابيم و چه نتوان

براي دراماتيك كردن موضوع، فرض كنيد باستان شناسان دي ان آ ي عيسي را بيابند و پس از . براي پاسخ دھي شان بھره جوييم

وانيد تصور كنيد كه در اين صورت مدافعان دين شانه آيا مي ت. ًبررسي آن نتيجه بگيرند كه عيسي حقيقتا پدري نداشته است

خوب كه چي؟ شواھد علمي ھيچ ربطي به پرسش ھاي الاھياتي : " ھايشان را بالا بياندازند و حرف پرتي از اين قبيل بزنند كه

آ و نه ھيچ شاھد نه دي ان . ما فقط به پرسش ھاي غائي و ارزش ھاي اخلاقي مي پردازيم! اين قلمروھا جداگانه اند. ندارند

ًديگري نمي تواند تفاوتي در قضيه ايجاد كند، چه نفيا و چه اثباتا ً".  

مي توانيد بر سر ھمه ي دارايي تان شرط ببنديد كه اگر چنين شواھد علمي اي پيدا شود، . كل اين داستان، مطايبه اي بيش نيست 

ط به اين خاطر است كه ھيچ شاھدي به نفع فرضيه ي وجود محبوبيت نوما فق. غريو شادي الاھيون گوش فلك را كر خواھد كرد

كوچك ترين شاھدي دال بر صحت باورھاي ديني يافت شود، متكلمين لحظه اي در دور انداختن نوما  ھرگاه . خدا در دست نيست
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نان براي ايمان شان ازمتألھان نخبه كه بگذريم، شك دارم كه اين به اصطلاح معجزات، قوي ترين دلايل مؤم. درنگ نخواھند كرد

؛ و )مؤمنان ساده دل مي دھند و حتي خود آن نخبگان ھم داستان معجزات را به صرف تحكيم بيضه ي دين به خورد (باشند 

  . معجزات، بنا به تعريف، تخطي از قوانين علم ھستند

  عجزه را شرط لازم براي احراز مقامبه نظر مي رسد كه كليساي كاتوليك از يك سو حامي نوما مي نمايد و از سوي ديگر انجام م

اكنون تحقيقاتي جدي . پادشاه فقيد بلژيك به خاطر موضع گيري اش عليه سقط جنين نامزد مقام قديسي شد. قديسي محسوب مي كند

رد  منسوب ك در جريان است تا ببينند آيا مي توان به دعاھايي كه پس از مرگ آن اعليحضرت در حق اش شده شفاي معجزه آسايي

به نظرم كل اين قضيه براي محافل . اين قضيه صحت دارد، و اين رويه اي عام در داستان قديسان است. شوخي نمي كنم. يا خير

 چرا محافلي كه شايسته ي نام نخبه باشند دست از كليسا بر نمي دارند ھم، خود   اين كه  .نخبه تر كليسايي مايه ي شرمندگي باشد

  . ِازھاي ديگر محبوب متألھان ر رازي است به ھمان عمق

ھمين كه دين گام در .  نتيجه ي مكتب نوما يك حراج دوسويه است درمورد معجزات، گولد ناگزير بايد اين پاسخ را بپذيرد كه

 گنجد، و نقش   چمنزار علم بگذارد و با معجزه گري شروع به دخالت در امور عالم واقع كند، ديگر در مفھوم گولد از دين نمي

اما توجه داشته باشيد كه دين عاري از معجزه ي مورد نظر گولد، مقبول بيشتر مؤمنان كليسارو . ي الطرفين آن زايل مي شودمرض

آليس، پيش از آنكه به سرزمين عجايب فرو   . در حقيقت چنين ديني سخت به كام مؤمنان معتقد تلخ مي آيد. يا قائم الصلاة نيست

خدايي كه نه معجزه مي كند نه دعاھا را اجابت مي كند چه فايده اي دارد؟ : مي خواند گفترود، در مورد كتابي كه خواھرش 

خواست به تعليق درآمدن قوانين عالم به خاطر : "را به خاطر آوريد" عبادت كردن" از فعل [7]ِتعريف مطايبه آميز آمبروز بيرس

 –زشي معتقداند كه خدا كمك شان مي كند تا پيروز شوند بعضي قھرمانان ور." عرضحال گويي كه به بي ارزشي خود معترف است

 بعضي رانندگان معتقداند كه خدا  .البته در مقابل حريفاني كه به نظر نمي رسد استحقاق كمتري براي امدادھاي غيبي داشته باشند

اين نوع خداباوري به نحو . دھد كه ناگزير بايد اين كار را به بھاي محروم كردن بقيه انجام –برايشان جاي پارك نگه مي دارد 

  . معقول نومايي داشته باشند) ًظاھرا( بتوانند نظر مساعدي به مكتب  خجالت آوري شايع است، و بعيد است معتقدان آن

يعني، نه معجزه اي در كار باشد، نه . ِبا اين تفاصيل، بگذاريد از گولد پيروي كنيم و به يك دين حداقلي نامداخله گر بسنده كنيم

 [8]دست بالا، دروندادي. مراوده اي شخصي ميان ما و خدا، نه به سخره گرفتن قوانين فيزيك، نه دست درازي دين به چمنزار علم

الاھي در شرايط اوليه ي جھان دخيل باشد، چنان كه درگذر زمان، ستارگان، عناصر، شيمي و سيارات شكل مي گيرند ، و حيات 

توان گفت كه اين جدايشي مكفي است؟ آيا مكتب نوما مي تواند از چالش اين دين فروتنانه تر و بي آيا به يقين مي . تكامل مي يابد

  فروغ تر سرافراز درآيد؟ 
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ِاما پيش نھاده ي من اين است كه حتي يك خداي نومايي نامداخله گر ھم، گرچه كمتر از خداي . خوب شايد شما اين طور فكر كنيد

به .  است، اما اگر با ديده ي انصاف و تدقيق بدان بنگريد، ھمچنان يك فرضيه ي علمي استابراھيمي خشن و دست و پاچلفتي

جھاني كه در آن فقط ما باشيم و باقي ھوش ھاي آھسته تكامل يابنده ي ديگر، بسيار متفاوت از جھاني است كه : مطلب بازگردم

با اين حال، . ت تمييز اين دو نوع جھان آسان نباشدقبول دارم كه در عمل ممكن اس. وجودش معلول طراحي ھوشمندانه باشد

ًفرضيه ي طراحي غائي ويژگي ھاي كاملا خاصي دارد، و تنھا آلترناتيو آن يعني تكامل تدريجي، به معناي وسيع تكامل، ھم به 

 وجود باشنده ھايي ارائه  ھيچ فرضيه اي غير از تكامل نمي تواند تبييني براي . قريب به آشتي ناپذيري اند اين دو فرضيه،. ھكذا

 نشان خواھم داد، نتيجه ي اين استدلال براي فرضيه ي ۴و چنان كه در فصل . دھد كه ايجادشان بدون تكامل، ناممكن مي نمايد

   .وجود خدا مھلك است

  

[1] . Alister McGrath 
[2] Rocks of Ages, S.J. Gould 
[3] . NOMA 
[4]  .  non-overlapping magiseral  
[5] . how questions 
[6] . why questions 

[7]  Ambrose Bierce :م. روزنامه نگار و طنزنويس آمريكايي؛ نويسنده ي داستان ھاي كوتاه با تم مرگ و وحشت 
[8] . input 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  آزمايش بزرگ دعا

ًآيا دعا به بھبود بيماران كمك مي كند؟ عموما : معجزه، آزمايش بزرگ دعاستۀ موردي، ھر چند رقت انگيز، دربارۀ يك مطالع

فرانسيس گالتون، خويشاوند داروين، . براي شفاي بيماران دعا را، چه به طور فردي و چه در مكان ھاي عبادي توصيه مي كنند

او ملاحظه كرد كه ھر يكشنبه تمام نمازگزاران در . ه به طريق علمي تأثير دعا را مورد بررسي قرار دادنخستين كسي بود ك
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پس آيا نبايد انتظار داشت كه وضع سلامتي اعضاي اين . كليساھاي سراسر بريتانيا براي سلامتي خانواده ي سلطنتي دعا مي كنند

گالتون شواھد مربوطه را بررسي كرد و  *عاي اقارب و خويشان خود ھستند؟خانواده بھتر از ساير مردم باشد كه تنھا مشمول د

شايد مقصود او طعنه آميز بوده باشد، . ملاحظه نكرد] ميان وضع سلامتي خاندان سلطنتي و مردم عادي[ھيچ تفاوت آماري اي 

دعا كرد تا ببينند آيا گياھان آن كرت ھا ھمان طور كه زماني ديگر به طور آزمايشي براي رشد بھتر گياھان چند كرت از يك مزرعه 

  ).كه چنين نشد(بھتر رشد مي كنند يا نه 

، البته با حمايت مالي بنياد )كه خواھيم ديد يكي از سه دانشمند ديندار معروف بريتانيا است(سپس تر، راسل استانارد فيزيكدان  

 بيماران به بھبود حال آنان كمك مي كند به طور تجربي تمپلتون، پژوھشي را شروع كرد تا اين گزاره را كه دعا براي شفاي

  ]٣۶. [بيازمايد

ًبيماران به طور كاملا كتره . اين معيار به دقت رعايت شد.  باشد[1]براي صحت چنين آزمايش ھايي، آزمايش بايد بدون جھت دھي

. تعيين شد) كه دعا دريافت نمي كردند(ترل و يك گروه كن) كه دعا دريافت مي كردند(يك گروه تحت آزمايش .  انتخاب شدند[2]اي

شوندگان، و نه آزمايشگران مجاز نبود بداند كه كدام بيمار دعا مي شود و كدام دعا نمي - نه ھيچ يك از بيماران، نه دكترھا، نه دعا

ن صورت چطور مي را مي دانستند، در غير اي شونده -كساني كه دعاھاي آزمايش را انجام مي داند بايد نام افراد دعا. شود

شونده به -ًتوانستند بدانند كه دارند براي كي دعا مي كنند؟ اما احتياطا فقط نام كوچك و حرف اول نام خانوادگي بيماران دعا

  . ًظاھرا ھمين قدر كفايت مي كرد تا خدا بتواند تخت ھاي مورد نظر را در بيمارستان بازشناسي كند. دعاكنندگان داده شد

ام چنين آزمايشي، مستعد مقدار معتنابھي خنده است، و نتيجه ي آزمايش ھم اين نويد را به نحو احسن برآورده صرف ايده ي انج

  : نكشيده، اما من طنين سخن اش را به وضوح مي شنوم تا آنجا كه من مي دانم ،باب نيوھارت طرحي در اين مورد. كرد

اما خدايا، . آھا فھميدم، دعاھاي عمه ام كافي نبوده... ي مرا شفا دھي؟ خدايا چي فرموديد؟ چون عضو گروه كنترل ھستم نمي توان 

ِآقاي اوانز روزي ھزار بار دعا شده؟ اما خدايا، آقاي اوانز كه ھزار نفر رو نمي ... چي فرموديد؟ ... ِآقاي جان اوانز در اتاق بغلي  ِ

آھا، ... ِيا، از كجا فھميدي منظورشون جان الس وورثي نبوده؟ اما خدا.  مي شناسند  ِاونھا فقط اوانز رو به اسم جان اي... شناسه

  ...اما خدا جون. ِدرسته، شما از علم بي انتھاي خودتون استفاده كرديد تا بفھميد كه منظور حضرات دعاكن از جان اي چي بوده

 ميليون دلار پول بنياد تمپلتون به اين ٢.۴تيم پژوھشگران اما، پھلوانانه ھمه ي اين نيش و كنايه ھا را به جان خريدند و با صرف 

 دكتر ھربرت بنسون، يك متخصص قلب در مؤسسه ي پزشكي ذھن و بدن در   سرپرستي اين گروه با. پژوھش ھمت گماشتند

شواھد روزافزوني حاكي از " پيش تر در نشريه ي تمپلتون از دكتر بنسون نقل شده بود كه او معتقد است . نزديكي بوستون بود
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پس، با اطمينان مي شد گفت كه كار پژوھش به كارداني سپرده شده، كه با تلنگر ."  ادعيه در درمان ھاي پزشكي اند  مديكارآ

اين بيماران را كه .  بيمار در شش بيمارستان را پيجويي كردند١٨٠٢دكتر بنسون و گروه او حال . شكاكانه دچار تزلزل نمي شود

 دعا مي شدند، بي آنكه ١بيماران گروه . وقي قرار گرفته بودند به سه گروه تقسيم كردند عر[3]َپس ھمگي تحت عمل جراحي باي

 ھم دعا مي شدند و ھم مي ٣گروه . ھيچ دعايي دريافت نمي كردند، بي آنكه خودشان بدانند) گروه كنترل (٢گروه . خودشان بدانند

 براي آزمون احتمال وجود ٣گروه . زمون كارآمدي دعا بود براي آ٢ و ١مقايسه ي ميان گروه ھاي . دانستند كه دعا مي شوند

  .  ناشي از آگاھي از دعاشدن بود[4]تني-اثرات روان

دعاھا در مراسم نماز سه كليسا انجام مي گرفت، يكي در مينه سوتا، يكي در ماساچوست و ديگري در ميسوري، كه ھمگي دور از  

داده شده   افراد دعاگو فقط نام و حرف اول نام خانوادگي ھر بيمار دعاشونده  تيم به چنان كه گف .ھم و دور از سه بيمارستان بودند

ھمچنين از تمام دعاگويان خواسته شده بود كه در . اين رويه ي تجربي مناسبي بود تا آزمايش حتي الأمكان استاندارد باشد. بود

  .را بگنجانند"  بازيافت سلامتي بدون دشواريبراي جراحي موفقيت آميز توأم با بھبود سريع و"دعاھايشان جمله ي 

ھيچ تفاوتي ميان بيماراني كه دعا شده .  ژورنال قلب آمريكا چاپ شد، بي ابھام بود٢٠٠۶نتايج آزمايش كه در شماره ي آوريل 

وند و آنھا كه نمي اما ميان كساني كه مي دانستند كه دعا مي ش. عجب غافلگيري اي. بودند و آنھا كه دعا نشده بودند مشاھده نشد

مشكلات كساني كه مي دانستند كه دعا مي شوند به طرز قابل . دانستند، تفاوتي بود؛ البته اين تفاوت در جھت خلاف انتظار بود

آيا خدا قدري قھر به خرج داده تا ناخرسندي خود را از اين تھور سبكسرانه . توجھي بيش از مشكلات كساني بود كه نمي دانستند

 محتمل تر آن است كه بيماراني كه مي دانستند برايشان دعا مي كنند، به ھمين سبب دچار اضطراب بيشتري  ان دھد؟ي بشر نش

دكتر .  شده باشند[5]"اضطراب عملكرد"به قول يكي از آزمايشگران، ممكن است اين دسته بيماران دچارعارضه ي : شده باشند

گفته باشند  موجب عدم اطمينان آنھا شده باشد، و با خود ] آگاھي به دعا شدن[ين ممكن است ا" ِچارلز بثيا، يكي از محققان گفت 

آيا از جامعه ي مرافعه گر امروزي " كه پس حاال من اين قدر خراب است كه مجبورشده اند برايم يك گروه دعاگو دست و پا كنند؟

ايشي قرار گرفته اند، يك دادخواست جمعي عليه بنياد بعيد است كه بيماران دچار مشكلات قلبي با دانستن اينكه مورد دعاي آزم

  تمپلتون ارائه دھند؟ 

 مضحكه شدن  چه بسا آنان نگران بودند كه چنين آزموني به. جاي شگفتي نيست كه الاھيون ھم به اين آزمايش اعتراض كردند 

ردي، در اعتراض به شكست آزمون نوشت كه پس از انتشارنتيجه ي اين آزمون، ريچارد سوينبرن، الاھيدان آكسفو. دين بيانجامد

اما دعا كردن الله بختكي به حال فلاني و نه ]. ٣٧[خدا فقط دعاھايي را مستجاب مي كند كه دلايل خوبي برايشان ارائه شده باشد 

ع اين ھمان در واق. خدا كلك كار را در مي يابد . ًبھماني، و صرفا براي رعايت اصل عدم جھت دھي آزمايش، دليل خوبي نيست
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اما نيمه ي ديگر مقاله ي . نكته ايست كه باب نيوھارت ھم به آن اشاره كرده است، و سوينبرن ھم حق دارد كه آن را گوشزد كند

رنجي . در اين بخش او براي چندمين بار به دنبال راھي براي توجيه رنج موجود در جھان مي گردد. سوينبرن ديگر طنزآلود نيست

  :استًكه ظاھرا كار خد

و .  برايم مجال بروز شجاعت و صبر را فراھم مي آورد و براي شما مجال ابراز ھمدلي و كمك به تسھيل و تحمل رنج رنج من، 

اگرچه يك خداي خوب از ... براي جامعه مجال انتخاب اينكه آيا بايد پول ھنگفتي صرف يافتن راه علاج اين يا آن مرض كند يا خير

ًما مقصود اصلي او مسلما اين است كه ھر يك از ما صبر، ھمدلي و بخشايندگي بروز دھيم، و به اين رنج ما متأثر مي شود، ا

برخي بايد، به صرف خود بيمار شدن، به سختي بيمارشوند، و برخي بايد به شدت بيمار شوند تا براي . ترتيب وجھي قدسي بيابيم

صورت است كه برخي تشويق مي شوند كه در مورد شخصيت خود دست تنھا در اين . ديگران مجال انتخاب ھاي مھم فراھم آورند

  . نزد ديگران، بيماري چندان ارزشمند نيست. به گزينش ھاي خطير بزنند

 ھمراه سوينبرن و يك   اين استدلال عجيب و غريب، كه نمونه اي نكبت بار ذھن الاھياتي است، مرا به ياد زماني مي اندازد كه

در بخشي از اين گفتگو سوينبرن كوشيد . ان پروفسور پيتر اتكينز در يك گفتگوي تلويزيوني شركت كردمھمكار ديگر آكسفوردي م

پيتر اتكينز چنين پاسخ اش را . ھولوكاست را چنين توجيه كند كه به يھوديان فرصتي عالي براي ابراز شجاعت و برازندگي بخشيد

  *".پس خدا مفلوك تان كناد" داد كه 

او به درستي ذكر مي كند كه اگر خدا مي خواست . ًه ي سوينبرن، يك استدلال نوعا الاھياتي ديگر رخ مي نمايددر ادامه ي مقال

وجود خود را نشان دھد، بھتر بود اين كار را به طريقي جز تغيير جزئي در آمار بھبود يافتگان گروه آزمايشي نسبت به گروه 

جھان را از " ود مي داشت و مي خواست وجودش را به ما را بقبولاند، مي توانست اگر خدايي وج. كنترلي بيماران قلبي انجام دھد

در ھر حال شواھد دال بر وجود خدا به قدر كافي : "اما بعد سوينبرن گوھر خود را فرو مي گذارد". معجزات شگرف آكنده سازد

] شواھد[: دوباره بخوانيم  ! اش ھم خوب نيستزيادي ."  برايمان خوب نباشد  زياده از حد ھم] شواھد[موجود است و ممكن است 

ًريچارد سوينبرن اخيرا با دريافت يكي از معتبرترين نشان ھاي استادي الاھيات در بريتانيا .  برايمان خوب نباشد زياده از حد ھم

اما چه بسا شما . يابيداگر دنبال الاھيدان مي گرديد، برجسته تر از او نمي . بازنشسته شد، و اكنون عضو آكادمي بريتانيا است

  . دنبال الاھيدان نباشيد

لارنس ھم سخاوتمندانه . ِبه عاليجناب ريموند جي.  نبود كه آزمايش را پس از شكست آن را انكار كرد سوينبرن تنھا الاھيداني 

ھند كشيد اگر ھيچ نفس راحتي خوا"جايي در ضميمه ي نيويورك تايمز داده شد تا توضيح دھد كه چرا رھبران ديني بامسئوليت 
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آيا اگر نتيجه ي آزمايش بنسون نشانگر قدرت ادعيه بود، اين عاليجناب نغمه ي ] ٣٨".[شاھدي بر مؤثر بودن ادعيه يافت نشود

نوشته ي عاليجناب . ديگري ساز نمي كرد؟ شايد نه، اما مي توان اطمينان داشت كه خيل عظيمي از علما و متألھان چنين مي كردند

ًاخيرا ھمكاري با من در باره ي زن مؤمنه ي عالمه اي : "اطر اين كشف و شھود اش بسيار به ياد ماندني استلارنس به خ

 در خلال  اتھام دكتر اين بود كه. اين خانم پزشك معالج شوھرش را به خاطر درمان نامناسب او به محكمه كشيده بود. صحبت كرد

  ."ه استروزھاي احتضار شوھر اين خانم، برايش دعا نكرد

گرايانه پيوستند واعلام كردند كه اين شيوه ي پژوھش ثمربخشي ادعيه، اتلاف پول است چرا كه -ديگر الاھيون ھم به شكاكيت نوما

اما ھمان طور كه بنياد تمپلتون ھنگام تأمين بودجه ي اين تحقيق . تأثيرات فراطبيعي بنا به تعريف فراسوي قملرو علم قرار دارند

انجام آزمايشي . فته بود، قدرت منسوب به ادعيه ي شفابخش، دست كم به طور اصولي قابل تحقيق علمي استبه درستي دريا

و اگر چنين مي شد، آيا مي . اين آزمايش مي توانست به نتيجه ي مثبتي بيانجامد. بيطرفانه ي آن ممكن است، كه انجام گرفت

   پايه ي اينكه تحقيق علمي نمي تواند به امور ديني بپردازد منكر مي شد؟توانيد تصور كنيد كه حتي يك الاھيدان آن نتيجه را بر

  . البته كه نه

باب بارث، رئيس معنوي كليسايي در . لازم به ذكر نيست كه نتايج منفي حاصل از اين آزمايش، ھيچ تكاني به ايمان مؤمنان نداد

من قائل است كه اين تحقيقي جالب بود، اما ما خيلي وقت است آدم مؤ: " ميسوري كه انجام بخشي از دعاھا را برعھده داشت گفت

." كه دعا مي كنيم و ثمرش را ھم ديده ايم، مي دانيم كه دعا مؤثر است، و تحقيق درباره ي ثمربخشي دعا تازه شروع شده است

 اين ثمربخشي نباشند، باز دعا  بر پايه ي ايمان مان مي دانيم كه دعا ثمربخش است، پس اگر شواھد نشانگر ما: بعله، درست است

  .مي كنيم تا عاقبت به مرادمان برسيم

  

ھنگامي كه اعضاي كالج ما در آكسفورد آن استادي را كه پيش تر از او نقل كردم به رياست انتخاب كرد، اعضاي دانشكده به    *

شب نشيني، او در سخنراني قدرداني اش در سومين .  برگزار كردند و به سلامتي او نوشيدند اين مناسبت سه شب نشيني پياپي

 ."ديگر احساس مي كنم حالم بھتر شده است"مؤدبانه اظھار كرد كه 
[1] . double-blind 

[2] . random 
[3] .by-pass 

[4] . psychosomatic 
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[5] . performance anxiety 
 جزئي از الاھيات او مي باشد را مي توان در اما اين اعتقاد سوينبرن.  حذف شد  اين قسمت از گفتگو در نسخه ي پخش شده   *

فرض كنيد در بمباران اتمي ھيروشيما يك : " ھم يافت٢۶۴صفحه ي ) ٢٠٠۴ (وجود خدااظھارات اش درباره ي ھيروشيما در 

 ..." شجاعت و ھمدلي كمتر مي شد در آن صورت مجال. نفر كمتر سوخته بود
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 ِمكتب تكامل گرايي نويل چمبرلين 

ً احتمالا يك رويكرد سياسي خاص – بي ربطي علم با فرضيه ي وجود خدا –يك انگيزه ي ثانوي دانشمندان متمايل به مكتب نوما 

علم در بخش ھايي از ايالات متحده، در معرض . پوپوليست مطرح شده استآمريكاييان است، كه در واكنش به تھديد خلقت گرايان 

ًھجمه ي اپوزيسيوني است كاملا سازمان يافته، با تشكيلات سياسي قوي، و مھم تر از ھمه، ثروتمند، كه آموزش نظريه ي تكامل 

ابند چرا كه بيشتر بودجه ي تحقيقاتي در دانشمندان آن ديار حق دارند كه خود را در معرض تھديد بي. را به چالشي سخت مي گيرد

نھايت توسط دولت تأمين مي شود و نمايندگان برگزيده ي ملت بايد علاوه بر شھروندان آگاه ، پاسخگوي خلق جاھل متعصب ھم 

  . باشند

 اسكات، رئيس اوگني.  شكل گرفته است[1]در پاسخ به چنين تھديدي، بارزترين واكنش لابي تكامل گرا در مركز ملي آموزش علم

 نگاشته  [2]تكامل گرايي در برابر خلقت گراييًاين مركز، فعاليت خستگي ناپذيري در ترويج علم دارد و اخيرا كتابي با عنوان 

ديني بوده است، يعني خيل كليسا " معقول"يكي از سياست ھاي اصلي مركز آموزش علوم، جذب و بسيج اعتقادات . است

 لابي   .بيابند) يا حتي به طريق غريبي مؤيد آن(تكامل ندارند و مي توانند آن را بي ربط به ايمان خود روندگاني كه ھيچ مشكلي با 

تكامل گرا مي كوشد خيل روحانيون، متألھان و مؤمنان غيربنيادگرايي را جذب كند كه از بدنام شدن دين توسط خلقت گرايي 

ً يعني پذيرش اين كه علم كاملا براي دين –براي پذيرش مكتب نوما است يك طريق نيل به اين ھدف، معلق وارو زدن . شرمنده اند

  . بي خطر است زيرا علم دخلي به مدعاھاي ديني ندارد

 فيلسوف [4] بخوانيم، مايكل روس[3]ديگر چھره ي پرفروغ اين رويكرد كه مي توانيم آن را نحله ي تكامل گرايي نويل چمبرلين 

او خود را بيخدا مي خواند، اما در . چه با قلم و چه در محكمه] ٣٩[لقت گرايي بوده است روس جنگجوي مؤثري عليه خ. است

  : چنين ديدگاه را اختيار مي كند[5]پلي بويمقاله اش در 
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ِما عاشقان علم بايد دريابيم كه دشمن دشمن ما دوست ماست اغلب مي بينيم كه تكامل گرايان وقت خود را صرف تاختن به متحدان . ِ

بيخѧدايان وقѧت شѧان را بيѧشتر صѧرف تارانѧدن . اين نكته به ويژه درباره ي تكامل گرايѧان سѧكولار صѧادق اسѧت. وه شان مي كنندبالق

ھنگامي كه ژان پل دوم در نامѧه اي نوشѧت كѧه داروينيѧسم را مѧي پѧذيرد، پاسѧخ . مسيحيان ھمدل مي كنند تا مخالفت با خلقت گرايان

ً پاپ، رياكاري است كه نمي تواند درباب علم صادق باشد، و شخص داوكينز اصولا يѧك بنيѧادگراي ًريچارد داوكينز صرفا اين بود كه

  . صادق را ترجيح مي دھد

وينستون : "از ديدگاه تاكتيكي محض، مي توانم جذابيت سطحي مقايسه ي روس را با موضوع جنگ عليه ھيتلر مقايسه كنم 

اما به خاطر جنگ با ھيتلر دريافتند كه مجبورند با اتحاد جماھير .  را دوست نداشتندچرچيل و فرانكلين روزولت استالين و كمونيسم

اما من در نھايت ." به ھمين قياس، كليه ي تكامل گرايان ھم بايد با ھم عليه خلقت گرايان مبارزه كنند. شوروي ھمكاري كنند

  :  در دانشگاه شيكاگو، جري كوين نقل كنم كه مي گويد روسترجيح مي دھم ايراد خود به اين ديدگاه را از قول ھمكار ژن شناس ام

نزد دانشمنداني مانند . اين دعوا تنھا ميان تكامل گرايي در برابر خلقت گرايي نيست. از فھم سرشت حقيقي دعوا بازمانده است"  

علم تنھا يكي از . خرافات است، جنگ واقعي ميان خردگرايي و ]ادوارد ويلسون زيست شناس نامي ھاروارد[داوكينز يا ويلسون 

درحالي كه . دين: خلقت گرايي فقط يكي از نشانگان چيزي است كه ما آن را دشمني عظيم تر مي دانيم. شكل ھاي خردگرايي است

  ]۴٠. [دين مي تواند بدون خلقت گرايي موجود باشد، خلقت گرايي نمي تواند بدون دين موجود باشد

ً، اصلا مكتب نوما و قلمرومندان "مكتب چمبرلين"آنان مانند من، و برخلاف . ن اتفاق نظر دارممن در يك نكته با خلقت گرايا 

 ھيچ چيز را دلپذيرتر از  خلقت گرايان نه تنھا ھيچ علاقه اي به مرزبندي چمنزار علم ندارند، بلكه. جداگانه ي آن را نمي پذيرند

در . و در اين نبرد از ھيچ حربه اي ھم فروگذار نمي كنند.  خود نمي يابند چكمه ھاي آلوده ي لگدمال كردن سراسر اين چمنزار با

مع . ھمه ي قصبات پشت كوه آمريكايي وكلاي خلقت گرايان در تعقيب تكامل گراياني ھستند كه آشكارا خود را بيخدا مي خوانند

 است زيرا اعضاي ھيئت منصفه كه به طور كتره اين تاكتيك كارآمدي. الأسف، مي دانم كه نام من ھم در اين ماجراھا دخيل مي شود

ًاي انتخاب مي شوند محتملا شامل كساني ھم خواھد بود كه با اين اعتقاد بارآمده اند كه بيخدايان تجسم خود شيطان ھستند، و با 

 ھر  .ياس اندقابل ق) معادل امروزي جادوگران قرون وسطي و كمونيست ھاي دوره ي مك كارتي" (تروريست ھا"بچه بازھا يا 

آيا آشنايي تان با نظريه ي تكامل در گرايش شما به : "وكيل خلقت گرايي كه مرا به محكمه بكشاند، مي تواند به راحتي بپرسد

. و من مجبورم كه اين مطلب را تصديق كنم، و يكباره نظر ھيئت منصفه نسبت به من بر مي گردد" بيخدايي مؤثر بوده است؟

عقايد ديني من، يا فقدان چنين عقايدي نزد من، : "ند يك سكولاريست به اين پرسش چنين خواھد بود كهبرعكس، پاسخ محكمه پس
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 شرح خواھم داد من نمي ۴اما به دلايلي كه در فصل ." موضوعي خصوصي است، كه نه ربطي به محكمه دارد و نه به علم من

  . توانم صادقانه چنين پاسخي بدھم

چرا لابي خلقت ھوشمندانه خدا را براي خلق ريچارد داوكينز "گار گاردين، مقاله اي نوشت با عنوان مادلين بانتينگ، روزنامه ن

به نظر مي رسد او با ھيچ كس جز مايكل روس مشورت نكرده است تا جايي كه مقاله اش مي توانست به ] ۴١" [شكر مي گويد

ِدن دنت در پاسخي كه به اين مقاله د. *قلم خود روس ھم باشد ِ   :اد، نقل قول بجايي از عمو رموس آوردَ

 گرفتار حقه ي يكي از شھيرترين كلاھبرداران فولكلور آمريكا – مادلين بانتينگ و مايك روس –برايم جالب است كه دو بريتانيايي 

 گرفتار [6]وقتي كاك خرگوش).  مارس٢٧چرا لابي خلقت ھوشمندانه خدا را براي خلق ريچارد داوكينز شكر مي گويد، (شده اند 

ُاوه، كاك روباه، ھر كاري مي كني، جان خودت مرا داخل آن بوته ھاي زشت رز : "كاك روباه مي شود، به او التماس مي كند

ِوقتي ھم كه ويليام دمبسكي، تبليغات چي آمريكايي، در . ًروباه دقيقا ھمين كار را مي كند و كاك خرگوش جان به در مي برد!" ننداز

يچارد داوكينز متلك مي پراند كه نيكوكاري خود را نسبت به مكتب خلقت ھوشمند ادامه دھد، بانتينگ و روس نوشته ھايش به ر

  – كه مي گويي زيست شناسي تكاملي منكر وجود خداي آفريننده است –كاك روباه، حرف رك و راست تو ! " گولش را مي خورند

!"  چون تعليم اين چيزھا تخطي از جدايي كليسا و حكومت مي باشدآموزش زيست شناسي در مدارس را به مخاطره مي اندازد،

  ]۴٢... . [ًاصلا شما بايد فيزيولوژي را ھم تلطيف كنيد، چون مي گويد كه يك باكره نمي تواند بزايد. درست است

ِميرز زيست. زد. ُكل اين قضيه، از جمله قصه ي كاك خرگوش در بوته ھاي رز را مي توان در وبلاگ پي  ِ  شناس پي گرفت، كه به ِ

  . زبان شيريني ھم نگاشته شده است

ممكن است آنھا صادقانه به مكتب نوما معتقد باشند، گرچه . ًحرف من اين نيست كه ھمكارانم در لابي استمالت حتما ناصادق ھستند

در .  در ذھن خود حلاجي مي كنندمن نمي توانم بفھمم كه آنھا چگونه به كليت قضيه مي انديشند و تناقضات دروني اين ديدگاه را

اينجا نيازي به پيگيري اين مطلب نيست، اما خوب است كساني كه در پي فھم اظھارنظرھاي دانشمندان درباب دين ھستند، از 

در فصل ھاي بعد ھم به . امروزه جنگ ھاي سورآل فرھنگي آمريكا را پاره پاره كرده اند: زمينه ي سياسي قضيه غافل نشوند

در اينجا من به بحث لاادري گري باز مي گردم و بحث امكان رفع تدريجي جھل ما . ت جويي از نوع نومايي خواھيم پرداختاستمال

  . و كاھش قابل اندازه گيري عدم اطمينان ما در قبال وجود يا عدم وجود خدا را پي مي گيرم 

  

[1] . National Center for Science Education (NCSE) 
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[2] . Evolutionism vs. Creationism 
در قبال آلمان ھيتلري شھره " استمالت"به خاطر اتخاذ سياست ) ١٩۴٠ -١٩٣٧نخست وزير بريتانيا ( نويل چمبرلين   . [3]

گزينش نام چمبرلين .  را فرو نشاند سياستي كه كامياب نشد و نتوانست جاه طلبي نازي ھا در راه انداختن جنگ جھاني دوم. است

 م.  مكتب تكاملي، تلميحي است براي نقد رويكرد ھاي استمالت جويانه ي آنان در قبال خلقت گراييبراي اين
[4] . Michael Ruse 

[5] . Playboy 
 ، نوشته ي ٢٠٠۶ ژانويه ي ٢٢در نيويورك تايمز، " ھنگامي كيھان شناسي فرو مي ريزد"ھمين نكته در مورد مقاله ي    *

". به مسكو حمله نبر"اول قاعده ي جنگي ژنرال مونتگومري اين بود كه . لوايتز ھم صادق استروزنامه نگار محترم جوديت شو

دست كم با يك نفر ديگر غير از مايكل روس ھم مشورت "خوب است اول قاعده ي روزنامه نگاري درباره ي علم ھم اين باشد كه 

 ."كن
[6] .   Brer Rabbit و توسط داستان ھاي جوئل چندلر ھريس  كلور آفريقايي داردشخصيت داستاني حقه بازي كه ريشه در فول

  . در فرھنگ آمريكايي به شھرت رسيد) ١٩٠٨ - ١٨۴٨(
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   مردان كوچك سبز رنگ

 ھمان موضوعي كه ساگان را – راسل را درباره ي وجود حيات فرازميني به كار گيريم فرض كنيد تمثيل قوري پرنده ي برتراند

ما وجود حيات فرازميني را ھم ما نمي توانيم رد . واداشت تا آن پاسخ به ياد ماندني را بدھد و بگويد كه با ته دلش نمي انديشد

ما ديگر آن را بي درنگ بعيد نمي . يگر مھمل نمي نمايداما اين فرضيه د. كنيم، و تنھا موضع معقول، ھمانا لاادري گري است

بر پايه ي شواھد ناكامل مان مي توانيم استدلال ھاي جالبي درباره ي اين فرضيه داشته باشيم، و مي توانيم شواھدي را ذكر . دانيم

ايي مي كرد كه تنھا ھدف اگر دولت مان پول ھنگفتي صرف ساختن تلسكوپ ھ. كنيم كه موجب كاھش عدم اطمينان مان مي شوند

 * ِاما مي توانيم بپذيريم كه براي پروژه ي ستي. ساختن شان جستجوي قوري ھاي پرنده در آسمان بود خشمگين مي شديم

بودجه اي صرف ساخت راديوتلسكوپ ھايي شود كه به اميد يافتن نشانه ھايي از حيات ھاي ھوشمند ) جستجوي حيات فرازميني(

  . ي كاوندبيگانه، آسمان را م
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 ارزيابي  اما مي توانيم. من كارل ساگان را ستودم چون او تفكر از ته دل درباره ي احتمال وجود حيات فرازميني را طرد كرد 

ًاين ارزيابي مي تواند صرفا با فھرست كردن ). چنان كه خود ساگان داشت(عاقلانه اي از ملزومات تخمين اين احتمال داشته باشيم 

ُآغاز شود، ھمان طور كه در معادله ي مشھور درك، به قول پل ديويز، احتمالات را گرد مي آوريممجھولات مان   ِ مطابق اين . ِ

اين سه مؤلفه عبارتند از . معادله، براي تخمين تعداد تمدن ھاي جداگانه تكامل يافته در جھان بايد سه مؤلفه را در ھم ضرب كنيم

ن در ھر منظومه، احتمالات اين دو، و مؤلفه ھاي ديگر كه لازم نيست در اينجا ھمه را ذكر تعداد ستارگان، تعداد سيارات شبيه زمي

. كنم چون مقصودم فقط اين است كه كميت ھمگي اين مؤلفه ھا مجھول اند، يا تخمين شان با حاشيه ي بزرگي از خطا ھمراه است

ًوقتي اين ھمه مؤلفه در ھم ضرب شوند كه ھمه شان كاملا يا تقريبا  تعداد تخميني – به طور كامل مجھول اند ، حاصل محاسبه ً

 چنان خطاي سترگي در بر دارد كه لاادري گري را معقول ترين گزينه مي نمايد، اگر آن را تنھا موضع بخردانه –تمدن ھاي بيگانه 

  . نسازد

ِامروزه برخي مؤلفه ھاي معادله ي درك شناخته شده تر از زماني ھستند كه او نخستي   اين معادله را پيش ١٩۶١ن بار در سال ِ

بھترين . آن موقع، تنھا منظومه ھاي شناخته شده، منظومه ي شمسي ما، و نيز منظومه وارھاي قمري مشتري و زحل بودند. نھاد

 بر بنا.  بود[1]"اصل ميانمايگي" ِتخمين ما از تعداد منظومه ھاي جھان بر پايه ي مدل ھاي نظري ھمراه با نگرش غيررسمي 

زيستگاه ما در كيھان ھيچ چيز ) كه حاصل درس ھاي تاريخي نامطمئن مأخوذ از كپرنيك، ھابل و ديگران است(اصل ميانمايگي 

اگر منظومه ي : عقيم شده است)  را ببينيد۴فصل " (آنتروپيك"شوربختانه، خود اصل ميانمايگي توسط اصل . غيرمعمولي ندارد

ًموجود در جھان مي بود، دقيقا ھمان جايي مي بود كه ما، به عنوان كساني كه در مورد چنين شمسي ما در حقيقت تنھا منظومه ي 

ِصرف وجود ما مي تواند به نحو عطف به ما سبق تعيين كند كه ما در جايي به . موضوعاتي مي انديشيم، بايد در آن مي زيستيم ِ

    .غايت غيرمعمول زندگي مي كنيم

. نظومه ھاي شمسي، ديگر مبتني بر اصل ميانمايگي نيست؛ بلكه بر پايه ي شواھد مستقيم استاما تخمين امروزي فراواني م 

ما با تلسكوپ به سختي مي توانيم سيارات اطراف . ُطيف نگاري ، الاھه ي انتقام از پوزيتيويسم كنت، باز كارگشا شده است

به دور يك ستاره موقعيت آن ستاره را مغشوش مي كند، و اما كشش گرانشي سيارات گردان .  ببينيمً ستارگان ديگر را مستقيما

 جابجايي دوپلري حاصل را در طيف ستاره   مي توانند، دست كم موقعي كه سياره ي اغتشاش گر بزرگ باشد،[2]طيف نگارھا

 ١۴٧ه گرد ك  منظومه ي سياره اي را شناخته ايم ١٧٠ًدر زمان نگارش اين متن، عمدتا با اعمال اين روش، . تشخيص دھند

تاكنون، اين ستاره ھا . ًتا زماني كه شما اين متن را مي خوانيد اين رقم مسلما فزوني يافته است]. ۴۴[ مي گردند   ستاره
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ھاي عظيم الجثه بوده اند، زيرا تنھا مشتري ھا آن قدر بزرگ ھستند كه بتوانند در طيف ستاره ھايشان اغتشاش ھايي " مشتري"

  . قابل اكتشاف اسپكتروسكوپ ھاي امروزي باشدايجاد كنند در حيطه ي 

ِاكنون دست كم تخمين كمي ما در مورد يكي از مؤلفه ھاي قبلا نامعلوم معادله ي درك، بھبود يافته است ِ ً اين امر لاادري گري ما . ّ

بال وجود حيات در سيارات ما ھنوز ھم بايد در ق. در قبال مقدار نھايي معادله را كاسته است، گيريم كه اين كاھش چشمگير نباشد

علم مي تواند لاادري گري را ذره ذره .  اما اندكي كمتر لاادري، چرا كه جھل مان اندكي كمتر شده است–ديگر لا ادري بمانيم 

برخلاف احتراز احترام آميز ھاكسلي . معلق وارو مي زد تا اين نكته را در مورد پرسش از خدا را منكر شود  بكاھد، گرچه ھاكسلي 

. ًو گولد و خيلي كسان ديگر، ادعاي من اين است كه پرسش از وجود خدا اصولا و تا ابد فراسوي حيطه ي اختيارات علم نيست

ُ انتظار كنت در مورد شناخت تركيب ستارگان را نشان داده، و ھمان طور كه احتمال وجود حيات در مدار خطايھمان طور كه علم، 

  . اند دست كم به نحو احتمالاتي به قلمرو لاادري گري نيز بتازداطراف ستارگان را افزوده، مي تو

براي تشريح تفاوت اين دو، تصور كنيد كه . بود" فراطبيعي"و " فراانساني"تعريف من از فرضيه ي وجود خدا، شامل واژه ھاي  

اما، . ھد كه ما در كيھان تنھا نيستيمراديو تلسكوپي بتواند در عمل سيگنالي از يك حيات فرازميني دريافت كند و بي شبھه نشان د

يك روش خوب پاسخ گويي اين . اين كه چه سيگنالي را مي توان نشانه ي متقاعد كننده اي براي حيات دانست، پرسش عبثي نيست

 پالس ما چه كار ھوشمندانه اي بايد بكنيم تا حضور خود را به مخاطبان كيھاني مان بشناسانيم؟. است كه پرسش را وارونه كنيم

ِجوسلين بل برنل، اخترشناس راديويي كه نخستين بار پولسار را در سال . ھاي ريتميك افاقه نمي كنند ِ  كشف كرد، از دقت ١٩۶٧ِ

مردان كوچك (َ ثانيه اي تناوب نوسان ھاي پولساري شگفت زده شد و شوخ طبعانه آنھا را سيگنال ھاي مكس ١.٣٣

ار ديگري در جاي ديگري از آسمان يافت كه دوره ي تناوب نوساني آن متفاوت بود، و سپس تر، او پولس.  نام نھاد[3])سبزرنگ

ممكن است ريتم ھاي مترونومي حاصل پديده ھاي طبيعي و غيرھوشمند فراواني باشند، از . َاز شر فرضيه ي مكس خلاص شد

خود تنظيم گرفته تا چرخش و دوران اجرام شاخه ھاي آويزان گرفته، تا قطره ھاي ريزان، از تأخير زماني در لوپ ھاي فيدبك 

ّامروزه بيش از ھزار پولسار در كھكشان ما يافت شده اند، و عموما پذيرفته شده كه پولسارھا ستارگان نوتروني دواري . آسماني ً

مقياس چند ثانيه جالب است ستاره اي را تصور كنيم كه در زماني در . ھستند كه مانند امواج نوراني، انرژي راديويي مي پراكنند

اما ستاره ھاي نوتروني ھمه چيزشان جالب )  ثانيه بود١.٣٣ ساعت، ٢۴تصور كنيد شبانه روز ما به جاي (به دور خود مي گردد 

  .  فيزيكي مي دانيم و نه پرداخته ي ھوشً نكته در اينجاست كه اكنون پولسار را پديده اي صرفا. است

خداوار باشند كه در  چنان . ني، چه بتوانيم بشناسيم شان و چه نتوانيم، فراانساني باشندبسيار محتمل است كه تمدن ھاي فرازمي

دستاوردھاي فنآورانه شان در نظر ما ھمان قدر فراطبيعي نمايد كه دستاوردھاي قرن بيست و يكمي ما . تصور ھيچ متألھي نگنجند
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ر برابر لپ تاپ، تلفن موبايل، بمب ھيدروژني يا جمبوجت تصور كنيد واكنش چنان دھقاني د. در نظر يك دھقان قرون وسطايي

ھر فنآوري به قدر كافي پيشرفته از معجزه : "چنان كه آرتور سي كلارك در قانون سوم اش يادآور مي شود. چگونه خواھد بود

ط موسي يا راه رفتن فنآوري ما براي باستانيان كمتر از اعجاب روايات شكافتن دريا توس معجزات  اعجاب ." تميزدادني نيست

   ِاعجاب بيگانگاني كه سيگنال ھاي ستي بر ما ھويدا كنند كمتر از اعجاب خدايگان نخواھد بود ، درست. عيسي بر روي آب نيست

ھمان طور كه تمدن ھاي عصر حجر ميسيونرھا را خدايگان پنداشتند چون با تفنگ ھا، تلسكوپ ھا، كبريت ھا و سالنامه ھايشان 

و البته از اين افتخار بادآورده تمام و كمال سوءاستفاده ( ي را پيشگويي مي كرد به سراغ آن بيچاره ھا رفته بودند كه خسوف بعد

  ).كردند

ِپس چگونه بدانيم كه حيات ھاي پيشرفته ي ستي خدايگان اند يا نه؟ به چه معنا ممكن است فراانساني باشند اما فراطبيعي نباشند؟ 

ِتفاوت كليدي ميان خدايگان و موجودات فرازميني خداوار، در ويژگي . كه مقصود اصلي اين كتاب استبه معنايي بسيار مھم، 

. موجوداتي كه به قدر كافي پيچيده باشند كه واجد ھوش شوند حاصل فرآيندي طبيعي اند. ھايشان نيست بلكه در منشاء شان است

برخي . مان خداوارباشند، مھم اين است كه منشاء خدايگاني ندارندمھم نيست وقتي با چنين موجوداتي مواجه شويم چقدر به نظر

 گفته اند كه چه بسا ما درون يك شبيه دنياي بدلي، در كتاب [4]گالوي.  تخيلي ، مانند دانيل اف-نويسندگان داستان ھاي علمي

و من نمي دانم چگونه مي  ( سازي كامپيوتري زندگي مي كنيم، كه توسط يك تمدن بسياربسيار عالي تر طرح ريزي شده است

ًقوانين احتمالات ابدا اجازه نمي دھند كه آنان . اما خود آن شبيه سازان بايد از جاي ديگري آمده باشند).  اين ادعا را رد كرد توان

كه ( است ًوجود آنان ھم احتمالا مرھون قسمي تكامل دارويني.  پا به عرصه ي وجود نھاده باشند بدون نياكان ساده تري يكباره

ِبه اصطلاح دانيل دنت): شايد ناشناخته باشد ]. ۴۵ [[6]"قلاب فضايي" اند و نه يك [5]چرخ دنده اي" جراثقال"محصول قسمي : ِ

ًحقا.  لمحات اعجاز اند– از جمله ھمه ي خدايان –قلاب ھاي فضايي   از پس تبييني بر نمي آيند و بيش از آنكه تبيين گر باشند، ّ

انتخاب طبيعي، جراثقال قھرمان ھمه ي . ًجراثقال ھا اما، ابزارھايي تبييني اند كه واقعا تبييني ارائه مي دھند. اندخود طالب تبيين 

اين جراثقال، حيات را از بساطت بدوي اش بركشيده و بر چنان ارتفاعات گيج كننده ي پيچيدگي، زيبايي و طرح . اعصار است

چرا به احتمال قريب به " است، تحت عنوان ۴ اين مطلب، درونمايه ي فصل  . سازدوارگي رسانده كه امروزه ما را حيران مي

اما نخست، پيش از ادامه ي بحث ام از بي باوري ايجابي به وجود خدا، خود را مسئول كارسازي برھان ھاي ". يقين خدايي نيست

  .ھاده اند برھان ھايي كه در درازناي تاريخ پيش ن .ايجابي باور به وجود خدا مي بينم

  

*  Search for Exterritorial Intelligence (SETI) 
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[1] . principle of mediocrity 
[2] . spectroscope 
  
[3] . Little Green Men: LGM 
[4] . Daniel F. Galouye 
[5] . ratchting crane 
[6] . skyhook 

 
 


